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 سخن سردبیر
 

 

 انجمن نجات  هیبا سلام و عرض ارادت خدمت خوانندگان نشر

 و خدمت میانجمن نجات به صورت فصلنامه در آخر هر فصل تنظ هینشر د،یکه اطلاع دار همانطور

ربوط شماست م یرو شیگردد. آنچه پ یچشم انتظار، ارائه م یخوانندگان محترم، خصوصاً خانواده ها

ه اضافه آن، از جمل تیفیک یجهت ارتقا یراتییاست که تلاش شده به خواست شما تغ 1403سال  زیبه پائ

 . ردیصورت پذ ره،یو غ یخاطره، اصطلاحات فرقه ا لم،یف یکتاب، معرف یمانند معرف ییکردن بخش ها

ط به مربو دهیفصلنامه اضافه گرد یاز خوانندگان در ابتدا یاریکه به درخواست بس یبخش نیتر مهم

 یهاو خلاصه به اهم خبر ترواریبخش به صورت ت نیباشد که در ا یامسال م زییاخبار مهم فصل پا

 انجمن نجات اشاره شده است.  یها تیمربوط به فعال

 یا امضابخلق و سران آن  نی" در صحن دادگاه محاکمه سازمان مجاهدمیده ی"ما شهادت م هیانیب ارائه

در  یا و انعکاس گسترده دیبود که توسط انجمن نجات ارائه گرد یفینفر تاکنون، برگ ک 200از  شیب

 داشت.  رانیا یرسانه ها

 برخوردار بود و انعکاسات یخاص تیاز اهم زین ی" در آلبانییمستند "مادر، عشق، جدا شینما

 امیندن پو رسا یآلبان یگام مؤثر در آگاه کردن افکار عموم کیبه همراه داشت که  یاریبس یونیزیتلو

 شود.  یخانواده ها به دولتمردان محسوب م

تا  است هدیگرد یشماره پوشش داده شده و سع نیاتفاقات مربوط به انجمن نجات در ا گریموارد و د نیا

 تیشماره تلاش شده است که با حساس نیموضوعات ادا شود. در ا نیحق مطلب در مورد مهم تر

 نیالاتربحجم ممکن  نیو درج شود تا در کم تر صیمطالب مرتبط، از گوشه و کنار انتخاب، تلخ یبالاتر

 مطالب به اطلاع خوانندگان برسد.  زانیم

ست اهشمند تر از بار قبل گردد. خوا یخوانندگان هر بار غن فصلنامه نجات به همت تیفیاست که ک دیام

 .دیخود بهره مند ساز شنهاداتیهمچون گذشته ما را از نظرات، انتقادات و پ
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 انجمن نجات 1403 زییپا یخبرها
 

 یضااز اع یبا حضور تعداد کیدئولوژیبا موضوع انقلاب ا یانجمن نجات آلبان یزگردهایسلسله م -

 .دیبرگزار گرد یدر انجمن نجات آلبان یفرقه رجو نیشیپ

در  ینانجمن نجات مستقر در کشور آلبا سیبه عنوان رئ یسیادر سایمهر ماه، خانم ار کیو  ستیب -

ه نام ب یاجتماع یاسیو مطالعات س یانجمن حقوق بشر کیمربوط به  ایتالیا یدر شهر مودنا یکنفرانس

ه در ک یراداف تی" شرکت کرد و راجع به وضعسمیو مبارزه با ترور رانی" با عنوان "ایپدر نی"سرزم

جازه ا یستیفرقه ترور نیا یها تیگرفتار هستند و تحت فشار و محدود یخلق در آلبان نیکمپ مجاهد

 کرد. یتماس با جهان آزاد ندارند، سخنران

 نارایآبان ماه در شهر ت 6 تیلغا 4 یجهان روزها یسال قهرمان 23 ریآزاد ز یکشت یرقابت ها -

ال مد کی وبه سه مدال طلا  رانیا میسه روزه مسابقات، ت انیبرگزار شد و در پا یکشور آلبان تختیپا

 .افتینقره و سه مدال برنز دست 

را  یهرمانسال جهان، عنوان ق 23 ریز یرقابت ها خیبار در تار نینخست یبرا رانیا میت بیترت نیا به

 را بلند نمود. یاز آن خود کرد و جام قهرمان ادیقدرتمندانه و با اختلاف ز

ابقات ام مسداد در تم یکه شغل و کارشان اجازه م یزانیآنان به م انیو آشنا یانجمن نجات آلبان یاعضا

اد را آز یتو کش یفرنگ یدر کشت رانیا یدهایام یاز روز اول شرکت کردند و قهرمان رانیا دیام یمل میت

 جشن گرفتند. هنمانیهمراه با دلاوران م

ه در شهر آبان ما 8و  7 یدر روزها یکیرالمپیجهان در اوزان غ یقهرمان یفرنگ یکشت یهارقابت  -

ن قهرما بیتان ناو بالاتر از ارمنس جانیبعد از آذربا رانیا میبرگزار شد و ت یکشور آلبان تختیپا رانایت

 رانیا یکشت یمل میت اریتمام ع قیانجمن نجات، که در ورزشگاه به تشو یاعضا ری. حضور چشمگدیگرد

 نبودند. ریتأث یآنان ب یها تیدر تمام مسابقات پرداختند و در موفق

نان و کارک است،یدر دانشگاه سمنان و در سطوح مختلف حوزه ر یروز شنبه پنج آبان ماه، جلسات -

 نییبتبه  یمراد یعل ی. سخنران جلسات آقادیو حراست دانشگاه برگزارگرد انیدانشجو یبرخ د،یاسات

 سازمان پرداخت. نیا یکنون تیخلق و وضع نیسازمان مجاهد خچهیتار
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و  یوبا موضوع شناخت فرقه رج یجلسات متعدد زبانیشش آبان ماه شهرستان دامغان م کشنبهیروز  -

و  یسخنران یمسئول انجمن نجات سمنان برا یادمر یعل یبود. آقا یرینفوذ و عضوگ یها وهیش

 در جمع پرسنل حراست دانشگاه، جمع بیجلسات به ترت نی. اافتیجلسات حضور  نیدر ا یروشنگر

 .دیمدارس برگزار گرد رانیاداره آموزش و پرورش و مد نیو معاون رانیمد

شرده د و فجلسات متعد زبانیدوشنبه و سه شنبه هفتم و هشتم آبان ماه، شهرستان گرمسار م یدر روزها -

جات مسئول انجمن ن یمراد یعل یخلق( بود. آقا نی)سازمان مجاهد یبا موضوع شناخت فرقه رجو یا

 رستانیدر دب بیجلسات به ترت نی. اافتیجلسات حضور  نیدر ا یو روشنگر یسخنران یسمنان برا

ه آزاد پسرانه، دانشگا رستانیاز مساجد شهر، دب یکیگرمسار، نماز جمعه  یدخترانه، دانشگاه دولت

جع به و موضوعات را دیحوزه برگزار گرد نیو معلم نیو مسئول ونیجمع طلاب جوان و روحان ،یاسلام

ان جوان بیفر تا یمآن از بدو انقلاب اسلا یستیترور یها تیفعال ریخلق و مس نیشناخت سازمان مجاهد

. مطرح و به سؤالات حضار پاسخ داده شد یاز آلبان یشورش یکانون ها تیو هدا یمجاز یدر فضا

به  انجمن نجات یرسم تیو سا یدر تمام جلسات، انجمن نجات کل کشور و انجمن نجات آلبان نیهمچن

 د.ش یمعرف یرجو یستیراخبار و اطلاعات شناخت فرقه ترو افتیدر یعنوان منبع موثق و معتبر برا

 یلبانآانجمن نجات  ییایلبانآ – یرانیفرزند ا نیو سوم یهاجر یعل یروز شنبه پنج آبان فرزند دوم آقا -

 آمد. ایبه دن

ه " بییمستند "مادر، عشق، جدا شی( نما2024نوامبر  3)برابر با  1403آبان  13 کشنبهیروز  -

ز ا یتعداد یبرا یپالاس شهر اشکودر آلبان هتل گلدن شیدر سالن هما یآلدو سولولار یکارگردان

 یالعاده ا فوق یاحساس راتیمستند تأث نیدرآمد. ا شیبار به نما نیاول یبرا ییایو علاقمندان آلبان نیمدعو

 نیز اابود که: "ما  نیشد ا یکه مدام از جانب حضار تکرار م یهمه حاضران گذاشت. جمله ا یبر رو

 ." میاطلاع بود یخلق مسبب آن بوده اند ب نیهمه درد و رنج اعضا و خانواده ها که سران مجاهد

 ینرانبه سخ یآلدو سولولار یدر خصوص مستند داد و آنگاه آقا یلیتکم حاتیتوض یسیادر سایار خانم

کمک  ه بامستند را ک نیبا دو تن از مادران و سپس ساخت ا داریخود از سفر و د زهیپرداخت و انگ

 شیماه نیا اساتنمود. انعک حیاز سوابق امر انجام گرفت تشر ییها لمیو استفاده از ف رانیدر ا یعوامل

 در رسانه ها قابل توجه بود.

 زییاپخلق در فصل  نیبه اتهامات سران مجاهد یدگیدادگاه رس 24و  23، 22، 21، 20، 19جلسات  -

ر دادگاه شهادت د یخلق برا نیعضو جدا شده از مجاهد 164 ؛یا حهیبا ارائه لا نی. همچندیبرگزار گرد

 نمودند. یاعلام آمادگ

پتر  اروپا دکتر هیارشد اتحاد یخلق به سخنگو نیمجاهد لاتیاز تشک افتهینجات  یاز اعضا یجمع -

اران به همک یبخش یآگاه یخود برا تیاز از موقع شانیاستانو نامه نوشتند و درخواست کردند که ا

 یستیورتر لاتیکورکورانه از تشک تیاستفاده کنند که از حما هیعضو اتحاد یشان در کشورها ییاروپا

اسلحه  یو صاحبان کارخانه ها ییکایجنگ طلب آمر یدست بردارند و در خدمت گروه ها نیمجاهد

 .رندیقرار نگ یساز
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 Hotel Skampaکامپا هتل اس شی" در سالن هماییمستند "مادر، عشق، جدا1403آبان  27روز شنبه  -

 حاضران بودند. انیدر م یمهم یها تیاکران شد. شخص یآلبان Elbasanدر شهر الباسان 

 شیهما یاز برگزار شیپ یمیو سرفراز رح سایبه خانواده ها، ار یبر اساس گزارش انجمن نجات آلبان -

 27) 2024نوامبر  17 کشنبهی خیدر تار ی" در شهر الباسان در آلبانییاکران مستند "مادر، عشق، رها

 : شود یاز آن ها اشاره م یبه تعداد ریانجام دادند که در ز یی(، ملاقات ها1403آبان 

 در شهر الباسان  هیبکتاش عهیش قتیطر یروحان د،ی. بابا وح1

 شهر الباسان  یدوکا مفت می. اغ2

 زنان در الباسان  تیجمع سیرئ ای. خانم شپرزا بان3

 در الباسان و سریال لمیف ییایآلبان گریباز هانایپر. خانم آربانا 4

 انجمن جوانان شهر الباسان  سیچوکا رئ سیارو ی. آقا5

که ملاقات  ره،یو غ ،یاجتماع ،یآموزش ،یادار ،یهنر ،یفرهنگ یها تیاز شخص گرید یتعداد و

  دادند.   امیپ شیاز هما تیحما یبرا ایشرکت نموده و صحبت کردند  شیدر هما ینمودند و بعض

 در یانانجمن نجات آلب یرسانه ا ریمد یآلدو سولولار ی" به کارگردانییمستند "مادر، عشق، جدا -

 یها جشنواره نیتر شده و شناخته نیاز معتبرتر یکیجشنواره  نیشد. ا رفتهیلس آنجلس پذ لمیجشنواره ف

 .کاستیمتحده آمر الاتیدر ا لمیصنعت ف

از  یمناسبات جمع نیو به هم یسالگرد وفات مرحوم صمد نظر نیمصادف بود با دهم 1403آبان  30 -

وم( کلمدان شهرستان بابل )زادگاه آن مرح یبر سر مزارش در روستا یجداشده از فرقه رجو یاعضا

 داشتند. یاو را گرام ادیگرد آمده و 

 .وستندی" پمیده ی"ما شهادت م شیانجمن نجات سراسر کشور به پو یاعضا -

 انیبه همت انجمن دانشجو ییدانشجو یتخصص ینیی، دو نشست تب1403آذرماه   12روز دوشنبه  -

شگاه دو دان نیحل اانجمن نجات در م یدانشگاه آزاد قم و با همکار یانساندانشگاه قم و دانشگاه علوم 

 یصمد اسکندر نیو همچن یلحصا رجیا انیالاسلام صداقت و آقا . سخنرانان جلسه حجتدیبرگزار گرد

 بودند.

 یابا حضور خانواده ه ییانجمن نجات خوزستان در شهر آبادان گردهما 1403ماه  آذر 22جمعه  -

 .شرکت داشتند نیصورت آنلاه بنیز  یانجمن نجات آلبان یدربند فرقه برگزار کرد. اعضا یاعضا

 .را امضا نمودند یاز انجمن نجات آلبان تیاعلام حما هیانیخانواده ها ب
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 مستند "مادر، عشق، جدایی"

 کارگردان: آلدو سولولاری

ن ای مجاهدی دقیقه، رنج و درد مادران و خانواده های اعضای گرفتار در اردوگاه فرقه 40این مستند در 

 خلق در مانز را به تصویر می کشد.

 Erisaمدیر رسانه ای انجمن نجات آلبانی به همراه اریسا ادریسی  Aldo Sulollariآلدو سولولاری 

Idrizi   سفری به خلیج فارس داشتند و با خانم ثریا عبداللهی  1403رئیس انجمن نجات آلبانی در تابستان

)مادر امیر اصلان حسن زاده( و خانم معصومه رضایی )مادر سعید فرج الله حسینی( دیدارها و 

جام رساندند و از نزدیک در جریان درد و رنج مادران و خانواده های اعضای مجاهدین گفتگوهایی به ان

 خلق گرفتار در اردوگاه مانز در آلبانی قرار گرفتند.

حاصل این دیدارها و گفتگوهای چند روزه و آنچه این دو مادر چشم انتظار به نمایندگی از طرف تمام 

ادند، به علاوه تصاویر تکمیلی از سوابق امر در ایران، مادران و خانواده های رنج کشیده توضیح د

شد که آلدو به کمک   "Nëna, Dashuria, Ndarjaدقیقه ای به نام "مادر، عشق، جدایی، 40مستندی 

 ترجمه اریسا آن را کارگردانی کرده است.
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با دیدن این گفت که گرچه دلمان خانم رحیمی در پایان نمایش داخلی مستند با چشم های پر از اشک 

ت های فعالی مستند به درد آمد اما با شنیدن صحبت مادران انگیزه مضاعفی گرفتیم لذا می بایست تلاش و

ی در خود را برای رساندن صدای مظلومیتشان به گوش مردم و دولتمردان آلبانی و مجامع حقوق بشر

ستان گرفتارمان از اردوگاه ودها و همچنین آزادی  هر جای جهان و برای محقق شدن خواست خانواده

 مانز، صد چندان کنیم.

شان گی پشتاریسا رحیمی می گوید: این فیلم یک داستان واقعی است. داستان هایی که یک درد بسیار بزر

لق به خپنهان شده است. داستان مادرانی را بازتاب می کنند که فرزندانشان توسط سازمان مجاهدین 

 گروگان گرفته شده اند.

ردند و گاین فیلم درد مادرانی است كه بیش از بیست سال از عراق به دنبال فرزندان خود می ویژگی 

 اكنون در آلبانی هستند و بدون وقفه به جستجو ادامه می دهند.

ترسند،  ها می این فیلم ساخته شد تا به جهان حقایقی را که گفته نمی شود و بسیاری از مردم از گفتن آن

درد  و نیز ان دردی را که من در دیدارهایی که با این مادران داشته ام درک کنندبدانند. همه شهروند

 اعضای سازمان مجاهدین خلق واقع در شهر دورس مانز را درک کنند.

شان به رزندانفاین مادران درخواست می کنند که مقامات آلبانی به آن ها اجازه دهند تا برای ملاقات با 

 آلبانی بیایند.

 خواهند با والدینشان ملاقات کنند، بلکه معمولاً وقتی تحت فشارها نمیست که بگوییم این بچهفقط این نی

 ترسند، ترس آدم را قفل می کند و نمی گذارد تا آزادانه تصمیم بگیرند.هستند، می 

ند رانمی گذ آلدو سولولاری کارگردان می گوید: این مستند در چهل دقیقه از وضعیتی که این خانواده ها

 و واقعیتی که در ساخت مستند باید با آن روبرو شوند را به تصویر می کشد.

ازمان یک فیلم هستش که پیام مستقیمی دارد برای مادرانی که در ایران هستند و بچه هایشان در س

ین خود ا مجاهدین خلق هستند و ده سال است که با هم ارتباطی ندارند و این یک داستان ثابت شده از

 ن است که در فضای مجازی منتشر کردند و در این سال ها این درد را کشیده اند.مادرا
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ه به ما، این فیلم فقط به تصویر کشیدن رنج نیست. این یک فراخوان برای آگاهی است، پیامی برای هم

واه گن ها آویژه برای عموم مردم آلبانی، برای حمایت از این مادران و فرزندانشان. درد، اشک و رنج 

ه است ست داددواقعیتی تلخ است، اما فیلم ما قدرت فداکاری و اعتقاد را نیز برای بازگرداندن آنچه از 

 نشان می دهد.

استان و نه فقط یک دمی باشد ست که بر اساس یک داستان واقعی ااین پروژه سینمایی یک نوع فیلم 

 برای همه مادران ایرانی که از این درد دوری سختی می کشند.

ران ین ماداز طریق این پروژه، ما می خواهیم دعوت به یک اقدام مؤثر نماییم. باید به داستان های ا

نیم. کسکوت  گوش داد و فهمید که هر داستانی حاوی فریاد کمک است. ما نمی توانیم در برابر این فاجعه

ا اند ت ا از دست دادهاین فرصتی است برای باز کردن باب گفتگو، و کمک به کسانی که فرزندانشان ر

 نور امید را به زندگی آن ها بازگردانیم.

 ( نمایش مستند "مادر، عشق، جدایی" به2024نوامبر  3)برابر با  1403آبان  13روز یکشنبه 

از  کارگردانی آلدو سولولاری در سالن همایش هتل گلدن پالاس شهر اشکودر آلبانی برای تعدادی

ی االعاده  سی فوقی برای اولین بار به نمایش درآمد. این مستند تأثیرات احسامدعوین و علاقمندان آلبانیای

 ین همهاروی همه حاضران گذاشت. جمله ای که مدام از جانب حضار تکرار می شد این بود که: "ما از 

 درد و رنج اعضا و خانواده ها که سران مجاهدین خلق مسبب آن بوده اند بی اطلاع بودیم."

شش رانس پوتلویزیونی نیز با اعزام اکیپ خبرنگار و فیلمبردار با تهیه فیلم و گزارش به کنفشبکه  4

 خبری دادند و مصاحبه هایی با آلدو و اریسا به انجام رساندند.

چی جلا دوآلدو سولولاری به عنوان کارگردان این مستند، اریسا ادریزی رئیس انجمن نجات آلبانی، آن

Angjela Doci ریقت ته دانشجویی حمایت از انجمن نجات آلبانی، ایلیربالی امام شیعی طرئیس کمی

ر این دند که رفاعیه اشکودر و مدرس دانشگاه، آلبان کالی مفتی و امام سنی اشکودر از جمله افرادی بود

 مراسم سخنرانی کردند.
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 Hotel Skampaمستند "مادر، عشق، جدایی" در سالن همایش هتل اسکامپا 1403آبان  27روز شنبه 

 Arbanaآلبانی اکران شد. شخصیت های مهمی از جمله خانم آربانا پریهانا  Elbasanدر شهر الباسان 

Perihana حانی شیعیان بازیگر سرشناس آلبانیایی، نماینده مفتی شهر الباسان، نماینده بابا )رهبر رو

بکتاشی( در الباسان، رئیس تشکل جوانان الباسان در میان حاضران بودند. همچنین در میان شرکت 

کنندگان بازیگر فیلم و سریال، موسیقی دان، پزشک متخصص اطفال، وکیل، جرم شناس، کارمند خدمات 

ی دیگر از طیف های اجتماعی، روزنامه نگار، حسابدار، کارمند بانک، معلم در کشور آلمان و برخ

 مختلف شهر مشاهده گردید. 
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گاه خانم رحیمی در خصوص زندانسازی مجاهدین خلق در مانز و محدودیت های قرون وسطایی در اردو

ای این سازمان در کشور آلبانی صحبت کرد و درخواستش از حضار این بود که این پیام را در فض

کری به سد و فشر کنند تا بلکه به گوش دولتمردان آلبانی برمجازی و در میان دوستان و آشنایان خود منت

 حال این مشکل حقوق بشری در خاک اروپا در قرن بیست و یکم بنمایند.

انم خحیمی، آقای آلدو سولولاری مدیر رسانه ای انجمن نجات آلبانی و کارگردان مستند، آقای سرفراز ر

 ن انجمن نجات( سخنرانی کردند.و خانم آنجلا دوچی )سفیرا Klea Xhepiکلیا جیپی 
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 "ما شهادت می دهیم"

تعدادی از اعضای سابق سازمان مجاهدین خلق که امکان نجات از این 

 را به امضا رسانده اند. "ما شهادت می دهیم"فرقه تروریستی را داشته اند، بیانیه مشترکی با عنوان 

 متن بیانیه به شرح زیر است:

یم و مر مسعودما اعضای سابق، حاضر به شهادت علیه سازمان مجاهدین خلق و سران آن از جمله 

 رجوی هستیم.

وری یا کل حضشما امضا کنندگان این بیانیه حاضریم در هر دادگاهی در هر جای دنیا که باشد، به 

ران آن سلق و ارتباط تصویری، با شرح مفصل و با جزئیات کامل شهادت بدهیم که سازمان مجاهدین خ

 به طور مستقیم:

 ن و عراق نقش فعال داشته است.ار بی رحمانه و گسترده مردم ایرادر کشت -1

تجاوز خارجی،  سال دفاع مردم ایران برای دفع 8ی جنایتکار عراق که به جزای اعمال خود رسید، طی با دیکتاتور -2

 همکاری نزدیک و تنگاتنگ نظامی و اطلاعاتی علیه مدافعان و مرزبانان ایرانی داشته است.

جدد آتش مبه اعتراف مکرر سرکرده این سازمان، برای برافروختن  ز اعلام آتش بس میان ایران و عراق،ابعد  -3

 گ(ه و جنکار برده و برنامه ریزی کرده است. )جنگ افروزی تحت عنوان استراتژی جرقه جنگ تلاش بسیاری ب

ستان در ا سیستم سرکوب صدام حسین جنایتکار در عراق، در کشتار شیعیان در جنوب و مردم کرددر همکاری ب -4

 این کشور نقش فعال نظامی ایفا نموده است. شمال

 جه و سر بهن حقوق انسانی اعضای خود و خانواده هایشان را نقض نموده و حتی اعضای خود را شکنابتدایی تری -5

 نیست کرده یا به طرق مختلف به کشتن داده است.

 نان و مردانزامنیت روانی و فیزیکی حت مدیریت مداخله جویانه خارجی، با تشکیل مزرعه ترول و ارتش سایبری، ت -6

 ایرانی را از طریق فضای مجازی به خطر انداخته و تروریسم و خرابکاری را اشاعه داده است.

و به طرق  ود که دیگر نخواسته اند همراه با این فرقه مخرب، خائن به کشور باشند را به کراتخاعضای سابق  -7

ان قرار دن آنردن پاپوش های حقوقی در کشورهای خارجی برای ساکت کرمختلف مورد تهدید و ارعاب و حتی درست ک

 داده است.

حاضر  ر دادگاهیهی در لذا ما برای شهادت علیه سازمان مجاهدین خلق و سران آن در تمام موارد فوق و ارائه ادله کاف

 به ادای شهادت هستیم.
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 رجوی فرقه قربانیان پناهگاه آلبانی نجات انجمن

 

 بشر حقوق آشکار نقض و روانی، و ذهنی دستکاری خشونت، از استفاده به خلق، مجاهدین سازمان

 شعارهای پس در را خود بخواهد که هم چقدر هر که است ساخته سیستمی سازمان این. دارد شهرت

 کنترل رانهسختگی سیستم یک گر نشان واقع در اما نماید، پنهان دموکراسی و آزادی برای گرایانه آرمان

 نوانع به خود معرفی برای هایش تلاش رغم علی خلق مجاهدین سازمان. است گناه بی افراد سرکوب و

 اراده یلتحم برای خشونت از که تروریستی های گروه سایر مانند کند، می تلاش آزادی برای که نیرویی

 .است نموده عمل کنند، می استفاده خود

 ره از اما کرده، عمل عدالت و آزادی شکوهمند لفاظی تحت که است گروهی خلق مجاهدین واقع، در

 تقیممس حملات شامل سازمان این های فعالیت. است نموده استفاده بشر حقوق نقض برای ممکن ابزار

. ستا بوده افراد حقوق ترین ابتدایی نقض و آن اعضای از وحشیانه سوءاستفاده غیرنظامیان، علیه

 محبوس سیستمی در اند شده گرفته خدمت به جوانی سنین از ها آن از بسیاری که خلق، مجاهدین اعضای

 .است غیرممکن آزادی برای فرصتی هر آن در که اند گردیده

ً  اهداف به دستیابی برای خشونت و ترور از که است سازمانی خلق، مجاهدین سازمان  سیاسی صرفا

 افراد برای آبرومندانه و آزاد زندگی های فرصت به و نماید می نقض را بشر حقوق کند، می استفاده

 یک و ذهن کنترل از ای شده تشدید شکل از خلق مجاهدین سازمان موارد، از بسیاری در. دهد می پایان
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 به قادر ها آن و داشته نگه انقیاد تحت را خود اعضای تا است کرده استفاده روانی دستکاری تکنیک

 دنیای با تماس فرصت از محرومیت خانواده، از جدایی مداوم، های کنترل شامل این. نباشند مستقل تفکر

 .است قوی روانی فشارهای اعمال همچنین و بیرون

 از ایانیپ بی چرخه روانی، و ذهنی دستکاری پیچیده های تکنیک از استفاده با آن سران و خلق مجاهدین

 کرده خدوشم را گناه بی افراد هویت و نموده نابود را بسیاری زندگی که اند کرده ایجاد ترور و خشونت

 واقعی فعن که شود می استفاده اهدافی برای افراد از آن در که است تروریسم از دیگری شکل این. است

 .ندارند برایشان

 خلق اهدینمج مانند هایی سازمان ندهیم اجازه که است مهم هستیم، عدالت و صلح دنبال به که جهانی در

 ادغام آن وظیفه که آلبانی، نجات انجمن. دهند ادامه گناه بی افراد علیه ترور و خشونت اعمال به

 برای هایی فرصت خلق مجاهدین سابق اعضای به اند، بوده خلق مجاهدین نفوذ تحت که است ایرانیانی

 ظلم سیستم این از فرار برای افراد این به کمک برای قوی تعهدی انجمن این. دهد می ارائه جدید زندگی

 اختیار در آن از فراتر و آلبانی جامعه در آزاد و آبرومندانه زندگی برای هاییفرصت و داشته ستم و

 . دهد می قرار

 خلق مجاهدین سازمان در حضور تجربه از ناشی های آسیب عواقب با مقابله برای افراد این به کمک

 را خود زندگی و یابند بهبود خواهند می که کسانی برای را ممکن مسیری انجمن این. است ضروری

 حاشیه و ضتبعی از ترس بدون جامعه، به ها آن بازگشت برای را فرصتی و نماید می فراهم کنند، تجدید

 .سازد می فراهم سازی

 سولولاری آلدو
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 سازمان رازهای

 خلق مجاهدین سازمان شفاهی تاریخ

 بیرامیرک انتشارات -موگویی  جواد کوشش به                         

 

 سعی و تاس شده تدوین سازمان این با مرتبط و مبارز چهره چند با هایی مصاحبه قالب در کتاب این

 به نزدیک افراد های دیدگاه از استفاده با و بیاندازد ایران خلق مجاهدین سازمان به تاریخی نگاهی دارد

 کتاب یها مصاحبه راویان. دهد ارائه سازمان درون از تصویری آن، های فعالیت در درگیر و سازمان

 هدیم سید و رستگار کریم شاهسوندی، سعید کریمی، احمدرضا شاهی، عزت احمد همچون افرادی شامل

 .اند پرداخته آن در حضور از خود تجربیات و سازمان به مختلفی زوایای از یک هر که هستند غنی

 و اسلامی انقلاب از پس که پردازد می سازمان هویتی بحران و ایدئولوژیک های چالش به کتاباین   

 دیدگاه به توجه با. گرفت شدت اسلامی جمهوری نظام با اختلاف

 نوعی دچار انقلاب از پس سازمان شوندگان، مصاحبه های

 سید و رستگار کریم مانند افرادی. شد ایدئولوژیک سرگشتگی

 سال در سازمان که کنند می مطرح را موضوع این غنی مهدی

 دست سیاسی، اثرگذاری و بقا حفظ برای انقلاب، از پس اولیه های

 مبارزاتی های استراتژی و ایدئولوژیک مواضع در تغییراتی به

 و سوسیالیستی اصول با سازگاری شامل که تغییرات این. زد خود

 رفتن دست از باعث بود، خارجی های حکومت با همسویی حتی

 .شد سازمان درون عمیق های شکاف و داخلی اعتماد

 سازمان مبهم و پنهان تاریخ از بخشی توانسته شفاهی، تاریخ اثر یک عنوان به" سازمان رازهای"

 اساسی انتقادات از یکی. است وارد کتاب به نیز نقدها برخی حال، این با. سازد آشکار را خلق مجاهدین

 است ممکن که است گردآورنده خود حتی و شوندگان مصاحبه شخصی های گیری جهت احتمال کتاب، به

 گردآوری روش و محتوایی نظر از کتاب این، وجود با. باشد تأثیرگذار ها روایت طرفی بی و صحت بر

 دهه در ایران سیاسی تاریخ و خلق مجاهدین سازمان مطالعه برای منابع ترین مهم از یکی اطلاعات،

 .رود می شمار به گذشته های
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 مریم ایدئولوژیک انقلاب

 خانواده بنیاد ریختن درهم سرآغاز

 ...  بود رسیده فرا 1368 پاییز

 نانیز و مردان با را خود بودند، کرده تجربه را جاویدان فروغ عملیات در شکست که مریم و مسعود

 فرزندانی با یا و داشتند قرار سوگ در یا اینک و بودند داده دست از را همسرشان که دیدند می مواجه

 به گذشته الس چند طی نیز مجرد جوان هزاران آن، بر علاوه. داشتند نیاز مادر به که بودند مواجه یتیم

 بین بس، تشآ از پس که ویژه به. بودند خانواده تشکیل خواهان مرور به همگی که بودند پیوسته مجاهدین

 و نداشت دوجو( شد امیدوار آینده به بتوان آن وجود با که) جنگ برای اندازی چشم هیچ عراق، و ایران

 رد نیست، انداز چشم در سرنگونی برای جنگی وقتی که کرد می ایجاد را پرسش این بسیاری برای

 بدهیم؟ خانواده تشکیل نباید چرا و کنیم می کار چه عراق

 ازدواج سلسله یک برگزاری با که بود رسیده نتیجه این به مجاهدین فرماندهی ستاد شرایطی، چنین در

 نگه راضی را مسعود نزدیک حفاظت کادرهای و فرماندهان ویژه به اعضا، از بخشی تشکیلاتی، های

 جمعیت و نبود مرد و زن از یکسانی آمار دارای آزاد، جامعه برخلاف مجاهدین مناسبات اما. دارد

 جاویدان فروغ عملیات از پس مشکل، این و بود تشکیلات در موجود زنان برابر 3 عملاً  مردان

 ورود با 1368 بهار در آنگاه و بودند، پیوسته مجاهدین به اسیرشده سربازان از گروهی که( مرصاد)

 از یکی خاطر، همین به. بود شده مضاعف عراق جنگی اسیران اردوگاه از جدید نیروی صدها
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 دنبال را ها ازدواج مسأله تا شد موظف رجوی مسعود سوی از" ربوبی حسین" اسم به لشگر فرماندهان

 با سازمان که مشکلاتی از و گذاشت می جلسه مردان برای و رفت می مختلف مقرهای به مدام وی. کند

 .گفت می بود مواجه آن

 و واجازد پیرامون توضیحات مقداری از پس شد، می شناخته" فضلی برادر" تشکیلاتی نام با که حسین

 همین به بدهد، زن کسی به آید نمی سازمان اما دانیم، می را شما مشکلات ما: "گفت موجود مشکلات

 را آن بهای باید کند، تحمل تواند نمی که است جنسی مشکل دچار آنقدر کند می فکر کسی هر خاطر

 زن کافی ندازها به اینجا در ما که بدانید هم را این اما. بنویسد سازمان برای را خود تناقض و بپردازد

 دارد، …و عمو دختر یا دایی دختر اش خانواده در و است ازدواج خواهان کسی اگر حال این با. نداریم

 ."بیاوریم عراق به را ها آن تا بدهد سازمان به را شان آدرس

 انوادگیخ و فرهنگی یا و انقلابی شرم خاطر به ها خیلی اولاً : که کرد می کاری توضیحات این با او

 هنگ خودشان توی و) شوند ازدواج خواهان و نمایند مطرح را خود جنسی مشکل راحتی به نتوانند

ً  و باشند نداشته پاسخ برای انتظاری چندان کردند مطرح هم اگر که این دوم(. دارند  فریب کسی اگر نهایتا

 نیروها آمار و بکشانند عراق به را او بتوانند کرد، معرفی را ایران در خود اقوام زنان از یکی و خورد

 .هستند داخل از نیرو جذب به قادر همچنان که دهند نشان صدام به و ببرند بالا را

 تنها نه سال یک از پس بود، گرفته سرعت جاویدان فروغ از پس ماه چند که ای زنجیره های ازدواج... 

 نفرات از بخشی که شکل این به. آورد وجود به را دیگری معضل بلکه نرسید، مسعود مطلوب نتیجه به

ً  و شدند فرزندآوری خواهان طبیعی طور به کرده، ازدواج  ما" که کردند مطرح ها نشست برخی در رسما

 و مسعود برای را خطر زنگ قضیه، این." شویم دار بچه خواهیم می اما نداریم، جنسی مشکل دیگر الآن

 و ویژه شرایط در و عراق در ما که بهانه این با و کردند مخالفت آن با شدت به و درآورد صدا به مریم

 به را فرزندآوری ایده نیست، فراهم خانواده تشکیل برای لازم شرایط و امکانات و داریم قرار" نجنگ"

 که بدهند جدایی درخواست جوان شوهرهای و زن از برخی که شد باعث مسأله همین. کردند رد   کلی

 توان می ازدواج با کردند می تصور ها آن که چرا داشت، دنبال به را مریم و مسعود  ناراحتی و خشم

 پس نفرات از بخشی تصورشان، برخلاف که شدند می متوجه اکنون اما کرد حفظ مناسبات در را کادرها

 پرضابطه و تشکیلاتی زندگی طالب دیگر و افتند می معمولی زندگی یک داشتن فکر به ازدواج از

 تا زد دیگری اقدام به دست نیرو، ریزش از جلوگیری برای مسعود خاطر، همین به. نیستند مجاهدین

 عنوان به مریم انتخاب با گسترده حرکت این کلید. شود پاشیده هم از مجاهدین در خانواده شیرازه عملاً 

 .شد زده مجاهدین اول مسئول



                                      1403پاییز                                                                                          118شماره  -انجمن نجات 

  
19 

 
  

 

 

 هالشگر فرماندهان مسعود روز این در. بود رجوی ارتش تاریخ در ساز سرنوشت روزی مهر، 26 روز

 عنوان هب را قجرعضدانلو مریم متن، یک خواندن با و آورد گرد خود ستاد کوچک سالن در را ستادها و

 در ایدئولوژیک گسترده دگرگونی یک برای سرآغازی حکم، این. کرد معرفی سازمان اول مسئول

 شد برگزار مجزا های نشست ها بخش همه در برنامه، این از بعد روز. بود مجاهدین مناسبات

 تیتشکیلا سوم و دوم های رده به اینک و بود خورده کلید مجاهدین صدر از انقلاب های نشست... 

. آمد می فرود ها آن روح و قلب بر بود سهمگین رخدادی از برآمده که سوزهایی و ها گریه. بود رسیده

 او و کنند دادقلم مبارزه «آشیل پاشنه» را خود همسر که رسیدند می ای نقطه به باید افراد جلسات این در

 نبود، ساده اصلاً  که نقطه این به رسیدن. دهند تشخیص جنسیتی و جنسی بندهای و قید از رهایی مانع را،

 رایب ویرانگر و سنگین سخت، گامی. شد می محسوب مریم ایدئولوژیک انقلاب در فرد هر تحول نقطه

 بسیار را گرهمدی و نداشتند هم با مشکلی هیچ که همسرانی از طلاق گرفتن و خانواده بنیاد ریختن هم در

 .بود شده آغاز داشتند می دوست

 صرافپور حامد
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 سکوت سند

 

 را ملی آزادیبخش ارتش اصطلاح به و مجاهدین سازمان به پیوستن قصد گذشته در که افرادی بیشتر

 مدتی برای داابت از. آمدند می عراق به و گرفته قرار سازمان دروغین تبلیغات تاثیر تحت طبعاً، داشتند

. اندندگذر می پذیرش یا ورودی عنوان به را ای دوره و شدند می نگهداری و محصور ایزوله مکانی در

 های دوره تمام و بنشینند ها هفته و روزها شدند می مجبور پذیرش فرماندهان توسط افراد دوره این در

 به را دکن می یاری ها آن حافظه و یاد که روزی از بگویم بهتر یا نوجوانی دوران از را خود زندگی

 .بدهند فرماندهان تحویل و بنویسند مکتوب صورت

 که هستند ها آن سر بالای( پذیرش مسئولین) تشکیلات مسئولین از خبره و مجرب افرادی پروسه این در

 دهند، نسبت خود به نارواست و تهمت آنچه کنند، نقد و تخریب را خود گذشته تا کنند تشویق را افراد

 ً  ذلیل و خوار آنقدر و دهند نسبت اخلاقی انحرافات و ها تهمت خود به تا شدند می ترغیب و تشویق عمدتا

 .گیرند قرار قبول مورد تا شوند

 و مغزی شستشوی جلسات و ها نشست در

 های نشست جمله از ذهن کنترل های اهرم

 عملیات د، و ج بند مختلف، های بند انقلاب،

 جوانانی هفتگی، غسل و دیگ و جاری

 های شخصیت دارای و متین اخلاق، با بسیار

 های تهمت اند شده ناگزیر منطقی و معقول

ً  که بزنند خود به اخلاقی  هیچ برای اساسا

 افراد همان خود البته و نیست باور قابل کس

 تفکر و ایدئولوژی شدند متوجه که بعداً 

 و دروغ جز ارمغانی هیچ رجوی مسعود

 مشکلات دچار ندارد، فریب و ریاکاری

 کار از کار دیگر که اند شده روانی و روحی

 .است گذشته
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 برای و شود می بایگانی شد،  می آوری جمع و دریافت وارد تازه افراد از که هایی نوشته دست همه

 :تا شود یم نگهداری مبادا روز برای اسنادی عنوان به ها نوشته دست این. شود می تشکیل پرونده افراد

 را امعهج و ایران به بازگشت راه و کنند خراب را خود سر پشت پل تشکیلات، اصطلاح به افراد: اولاً 

 . باشند نداشته

 ً  اهرم نوانع به بلافاصله و باشند شده خمیر و خرد بستگان و اقوام و زندگی محل و شهر بین در: ثانیا

 .شوند می گذاشته نمایش به و اعلام ها رسانه در تشکیلات توسط کنترل

 ً  اشند،ب معترض و کنند انتقاد یا" بزنند نق"مسئولین قول به تشکیلات داخل در که درصورتی: ثالثا

 ها شستن در حتی بودند، آلوده گذشته در نکنند فراموش که کنند رو برایشان را اسناد این بلافاصله

 نگفتی ودتخ مگر گویند می و کنند می تکرار را اتهامات همان افراد این به رکیک الفاظ با زن مسئولین

 بودی؟ کاره چه

 ً  ها رسانه در و کند می رو ها آن علیه افراد جدایی از بعد مجاهدین سازمان که را اسنادی این همه تقریبا

ً  چرخاند می  .است شده تهگرف افراد از ترفند هزاران با که است ورود ابتدای های نوشته دست همان دقیقا

 ادعا و نامد می محروم طبقه و آزادی مدافع و دمکراتیک انقلابی، را خود که ست تشکیلاتی همان این

 سازی پرونده با اما هستند انتقاد محق و مجاز بالا به تشکیلات پایین از و پایین به بالا از افراد که کند می

 مرادی لیع                                           .کنند می دریافت" سکوت سند" افراد گذشته نمایی سیاه و
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 رجوی فرقه در ماندن های انگیزه

. گیرند یم شکل ادیان دل از معمولاً  مخرب های فرقه ها، فرقه حوزه پژوهشگران و کارشناسان گفته به

 یبترغ برای اغلب و آمیزند می هم به را آسمانی های دین و معنویت از عناصری ها فرقه رهبران

 فرقه. کنند یم استفاده شفا و رستگاری فلاح، نجات، چون واژگانی از دادن ادامه و ماندن به خود پیروان

 هایی قهفر واقع در زدند رقم را فراوانی های جنایت که دیگر بسیاری و مانسون جونز، جیم چون هایی

 .بودند مسیحیت دل از

 معنی در چه اگر خلق مجاهدین داد، تشکیل پیش دهه چهار از بیش رجوی مسعود که ای فرقه در

 پس را فرادا این بود بنا که راهی. شدند مسعود راه رهروان حقیقت در اما بودند" مردم آزادی مبارزان"

 .برساند" توحیدی طبقه بی جامعه" به ایران حکومت کردن سرنگون از

 دعیم همه از بیش فرقه سران که هدفی و است گذشته رجوی فرقه ظهور از قرن نیم به نزدیک امروز

 تشکیلات از اعضا از بسیاری عوض در. است نشده محقق ایران حکومت سرنگونی یعنی هستند آن

 حاکم زیاد یجسم و روحی شکنجه و فشار اثر بر بسیاری. اندشده جدا و ناامید سرخورده، خلق مجاهدین

 .کردند فرار آن از رجوی، فرقه بر

ً  رجوی تشکیلات واقع، در  در قرارگاهش به اخیر های سال در جدیدی عضو هیچ است نتوانسته تقریبا

 مزدوری و حسین صدام با همدستی های سال خاطر به ایران خلق دیگر، سوی از کند، افزوده آلبانی مانز

 شرایط، این در. هستند خلق مجاهدین به نسبت انزجار و تنفر حس از سرشار اسرائیل و آمریکا برای
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 گیرد می شکل شوند، می نزدیک خلق مجاهدین موضوع به که افرادی بیشتر ذهن در که مهمی پرسش

ً  شمار این چرا که است این  شرایط در کماکان( نفر هزار دو حدود) بالغ های انسان از زیادی نسبتا

 مانده تشکیلات در ای فرقه خفقان و سرکوب شرایط تحت و آزاد، زندگی از محروم نامناسب، زیستی

 اند؟

 : گوید می سؤال این به پاسخ در( خلق مجاهدین پیشین سرباز کودک) ترابی محمدرضا

 مجاهد عمرشان آخر تا اگر داده قول ها آن  به رجوی مسعود !رستگاری هستند؟ چی منتظر دانید می"

 سعودم کلمات عین کنید باور. روند می بهشت به کتاب و حساب بدون و راست یک دنیا آن در بمانند،

 هاناذ در را این قرآن آیات از استفاده با و گذاشت می نشست روزها و ها ساعت او. است رجوی

 . کرد می تئوریزه مجاهدین اعضای

 ستگاریر انگیزه به مجاهدین بیشتر و است رفته بین از خلق مجاهدین بین در سرنگونی انگیزه امروز

 .اند مانده تشکیلات در

 ایجاد بر سعی احادیث و قرآن آیات از سوءاستفاده با رجوی مسعود ها آن رأس در و تشکیلات فرماندهان

 در محضور آخر روزهای در اگر که ای گونه به. داشتند فرقه اعضای در وجدان عذاب و گناه احساس

 مرا نویمع دستاویزهای همین نداشتم، تماس فرقه از بیرون در دوستانم با پنهانی طور به فرقه درون

 ."کرد می ماندن به مجاب

پارسی مزدا  
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 نیستم رجوی برده

 : انصاریان خلیل آقای

 ادیآز برای که داشتم اعتقاد و باور کردم، سپری را عمرم رجوی پوشالی تشکیلات در که سالی 30

ً  ودمانخ خیال به. کرد می مکتوب را آن و گرفت می بیعت ما از سالانه او. پیوستم رجوی به وطنم  واقعا

 تشکیلات از وقتی بود خودش طلبانه جاه های قدرت و مطامع دنبال رجوی که چرا است رهبر یک

 من زا سال 30 رجوی. دادم دست از را ام جوانی و خوردم رکبی چه شدم متوجه تازه شدم خارج رجوی

 شتپ است، خائن یک شود جدا سازمان و تشکیلات از کس هر که کرد می وانمود طوری کشید بیگاری

 اعضا مهه اوصاف این با. باشد می خنزیر و خوک مانند کلام یک در و است مریم خار انقلاب به کرده

 به و بنویسد را سازمان از جدایی درخواست که نداشت جرات کس هیچ و کرد می ماندن به مجبور را

 .بدهد مسئولین

 با و کرده ایزوله را فرد داد، می مسئولین به را جدایی درخواست و کرد می جرات که عضوی هر

 دموار از بسیاری در. کنند منصرف شدن خارج از را فرد آن خواستند می فشار و صحبت و تطمیع

 و برده ستنش چندین در هم مرا جمله از داشتند نگه تشکیلات در سال چندین تا را نفرات و بودند موفق

 جدا هک خودم حرف روی و زدم ها آن همه سینه به رد دست من ولی دارند نگه خواستند می تطمیع با

 .شوم جدا من که کردند اوکی فروردین 11 روز در. بودم مصر بود سازمان از شدن
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 شد رفتهگ من از زور با امضا چندین. شد شروع مسئولین و سازمان های داستان تازه شدن اوکی از پس

 ماه در که کردم می امضا باید را برگه چندین هزینه کمک دادن برای که جاست همین بحث جالبی اما و

 صرف بایست می پول این که بود شده نوشته ها برگه آن در و بدهند هزینه کمک من به یورو 250

 و دهیم می تو به هزینه کمک ماه 6 مدت به و است شهدا خون به مربوط پول این و شود رژیم سرنگونی

 کشیدند یبیگار من از سال 30. برگردانم سازمان به را ها پول این بایست می کار کردن پیدا از پس

. برگردانم نسازما به باید و است شهدا خون پول این که گیرند می امضا من از حالا و پول پرداخت بدون

 .ندارد تمامی رجوی ریاکاری و بازی دغل و فریب

. نمودم جربهت مجدداً  را آزاد زندگی و ام کرده آزاد رجوی جهنم از را خودم که هستم شاکر را خدا امروز

 ریخب بیدارباش و خاموشی از. نیست هفتگی و روزانه غسل جاری، عملیات از خبری آزاد دنیای در

 برده را خودم دیگر و خورم می غذا خواست دلم چه هر و پوشم می لباس خواستم طور هر. نیست

 اییدنی به را زیستن آزاد روز یک  و کنم زندگی چگونه که گیرم می تصمیم خودم. دانم نمی رجوی

 به ریننف و لعنت و گیرم می ای تازه نفس گیرم می خانواده اعضا با تماسی هر که چرا کنم نمی عوض

 .بود کرده محروم مرا خانواده نعمت از که فرستم می رجوی

 

 



                                      1403پاییز                                                                                          118شماره  -انجمن نجات 

  
26 

 
  

 

 

 سوژه سرکوب

 از که همانطور. کرد ابداع را جاری عملیات های نشست نیروهایش ریزش از جلوگیری برای رجوی

 های نشست در روزانه صورت به موظفند و مکلفند افراد همه یعنی جاری عملیات پیداست اسمش

 ورحض در سپس و نویسند می را خودشان های فاکت کاغذ در. کنند انتقاد خودشان به جاری عملیات

 . خوانند می جمع

 نشست رد که جمعی نوبت ها، فاکت خواندن از بعد شود، می گفته سوژه او به خواند می فاکت که فردی

 فاکت حتی اگر. کنند موضعگیری سوژه علیه شوند بلند تک به تک بایستی ها آن. رسد می دارند حضور

 را دستش مجاهدین اصطلاح به سوژه فرد اگر عبارتی به باشد، هم واقعی و درست سوژه فرد های

 فرد نآ علیه شوند بلند بایستی دارند حضور نشست در که هایی آن همه هم باز باشد، کرده رو درست

 .کنند سوژه نثار هم نامربوط حرف هزار بین این در و بگیرند موضع

 یعنی. دکن گوش بقیه های حرف به بایستی سوژه که بود این جاری عملیات با رابطه در تشکیلات ضابطه

 انتقاد هم غیرواقعی افراد اگر. ندارد را پاسخگویی حق و کند گوش فقط کنند می او به که هایی انتقاد

 بود فتهگ ها نشست این درباره رجوی مسعود کنم اشاره باید. کند تکذیب ندارد حق سوژه هم باز کردند

 هر یا کنند مه توهین سوژه فرد به یا باشند کرده هم غیرواقعی انتقاد اگر یعنی. دارد را رهبری حکم جمع

 .دارد رهبری حکم جمع زیرا! نیست اشکالی هم باز بزنند، هم آمیز توهین و نامربوط حرف
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 رجوی دفه. بیاورند سوژه سر را بلایی هر تا بود گذاشته باز را افراد دست عبارت این بیان با رجوی

ً  بود، افراد سرکوب  رهبری .بودند دار مسأله یا داشتند زاویه تشکیلات به نسبت که افرادی مخصوصا

 ملیاتع از بعد زیرا باشد، داشته دست در همواره را اوضاع کنترل خواست می ابزار این با سازمان

 در یرجو. شد می بیشتر و بیشتر آمدیم می جلوتر چه هر و بود گرفته بالا ها ریزش جاویدان دروغ

 .ببرد پیش را خطش ارعاب و سرکوب با گردید مجبور و بود کرده گیر مخمصه

 و لسه ورود و ندارند سختی هیچ سازمان به شدن وارد برای افراد سازمان، دروغین ادعای برخلاف

 ارب مصیبت و سخت بسیار تشکیلات از شدن خارج دیگر شدند تشکیلات وارد که همین اما! است آسان

 رزی افرادی حتی کنند، می روانی و روحی شکنجه و زندانی تشکیلات در را شده جدا افراد. است

ً  آید نمی کوتاه خودش موضع از معترض فرد دیدند می تشکیلات مسئولین وقتی. شدند کشته شکنجه  نهایتا

 رینت مخوف در هم آن سال 10 تا 8 عراق قوانین طبق تا کردند می ابوغریب زندان راهی را فرد آن

 افرادی ودندنب کم اوصاف این با! خیر یا آیند می بیرون زنده نبود معلوم نهایت در و شوند حبس زندان،

 در اما کنند تحمل را ابوغریب زندان که دادند ترجیح هم ای عده. کردند تحمل را ابوغریب زندان که

 .نمانند رجوی ای فرقه تشکیلات

گلی رضا محمد  
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 فرقه رجوی، تسخیر ذهن و اسارت

ی مردم  مطلق پهلوی؛ در حالی که همهبعد از پیروزی انقلاب اسلامی و قیام مردمی علیه دیکتاتوری 

غدغه دتنها  همت و تلاششان برای آبادانی و ساختن ایران بود و ثبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران

شور کآحاد مردم به شمار می رفت گروهک های مختلف بدون اسم و نشان سر برآوردند و مصالح عالی 

ع به مناف و فقط ند. از جمله سازمان هایی که در این دوره فقطو ایران سربلند را مورد تهدید قرار می داد

 وخیلات گروهی خود می اندیشیدند سازمان مجاهدین خلق بود. سازمانی که به وسیله مسعود رجوی به ت

ی ت پرستاوهامات قدرت پرستی و جاه طلبانه اش فکر می کرد و تحت عناوین مختلف فریبکارانه به قدر

دعا ی که اج کردن فضای جامعه و تبلیغات مسموم آتش بیار میدانی شد که همان خلقروی آورد و با متشن

 می کند برای آن مبارزه می کند، صدمات فراوانی از آن دیدند.

ه سود کمسعود رجوی با تصمیمات غلط و غیرمنطقی و غیرواقع بینانه سازمان را وارد مرحله ای کرد 

عی ای واقهد؛ مرحله ای که مسعود رجوی با شروع آن به آرمان آن را تنها دشمنان مردم ایران می بردن

نی یرانسامردم ایران خیانت کرد و قلب های زیادی را جریحه دار نمود و این از همان طینت و سرشت غ

 ین عملمسعود رجوی نشأت می گرفت که در عالم خیال و توهم دنبال نشستن بر اریکه قدرت بود. با ا

ار و گاه محدود اجتماعی سازمان تنگ تر شد و به این خاطر چاره ای جز فرمسعود رجوی فاصله پای

ت به ان نسبگریختن به خارج کشور نداشت و با فرار مفتضحانه اش در مسیری قدم نهاد که تنفر مردم ایر

 او و سازمان مجاهدین خلق دوچندان گردید.

ه بن با شکست های خطوط و مشی این سازمان خارجه نشین و جدا از توده های مردم در مواجهه شد

یاسی ساصطلاح مبارزاتی و نظامی اش که بر پایه تحلیل های ذهن معیوب رجوی از شرایط اجتماعی و 

بار  جامعه فاش می شد هر روز به باتلاق سیاسی نزدیک و نزدیک تر می شد. ترورهای کور و خشونت

العمل  مجاهدین از جامعه شد و این عکسسازمان مجاهدین، موجب انزجار مردم و جدایی هر چه بیشتر 

ب طبیعی و واقعی مردمی است که خیانت را برنمی تابند و از کشتار و خونریزی سران گروه مخر

 رجوی اعلام بیزاری می کنند.

بنابراین سازمان مجاهدین که در عالم خیال بر پایه های نادرست قدم در راه ترور و کشتار نهاده بود در 

لات فرقه ای تبدیل شد، هر چند از ابتدا تا حدودی این ویژگی های فرقه در سازمان ادامه به تشکی

این سازمان در تمامیت آن خضائل  1364مجاهدین وجود داشت اما با اعلام انقلاب ایدئولوژیکی در سال 
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با  و ویژگی ها و معیارهای فرقه را به خود اختصاص داد و با رفتن به عراق با چتر حمایتی رژیم بعث

 شدتی بی وقفه و بی امان در مسیر تبدیل شدن به فرقه ای تمام عیار پیش رفت.

یلات، فرقه ای که با شستشوی مستمر مغز نیروها و تحمیل اراده سران گروه به افراد حاضر در تشک

ال سن خلق تمام باورها و ارزش های انسانی شان را به نابودی کشاند. افراد حاضر در تشکیلات مجاهدی

مل نها شاتاست درگیر اسارتی هستند که شاید فهمش برای همه آسان نباشد. چرا که این اسارت تنها و ه

ا ذهن ه سیم خاردارها و میله های فلزی و یا حصارهای بلند نبوده و نیست بلکه این اسارت و تسخیر

ندان زد به یک است. به عبارتی سازمان مجاهدین خلق زندانی است که با دربند کشیدن ذهن های افرا

 د. عینی تبدیل شده است تا رهبری فرقه همچنان در مسیر بلند پروازی های احمقانه اش پیش برو

یم و ها ترسرجوی با این زندان بزرگ هر گونه روزنه ای را کاملاً بسته و جاده ای را برای تمام نیرو

های افراد فرقه  وابستگی علائق وشد یعنی تمام نشان داده بود که یک طرفه و تنها به خودش منتهی می 

ا با ربه او منتهی می شود تا جایی که نمی توان این علائق، محبت و عاطفه نسبت به رهبری فرقه 

آهنین  کیلاتیشخص دیگر تقسیم کرد. فرد تشکیلاتی، تمام عیار بایستی در اختیار فرقه بوده و با نظم تش

را ه مو اجاراده رهبری فرقه باشد و فرامین او را مو بهمانند یک برده ی حلقه به گوش در اختیار و 

 نماید.

 مراد زارعی
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 دروغ - بیفر

 

 به چه معناست؟  بیفر

 یدستکار ای یاطلاعات جعل جادیپنهان کردن، ا یبرا یافراد ایاست که فرد  یعمد یتلاش بیفر

لاش ت نیا جهیدهند. نت یانجام م یرکلامیغ ای یکلام یبا استفاده از ابزارها یاحساس ای یاطلاعات واقع

که  است نیممکن است ناموفق باشد، درهر صورت هدف آن ا ایهمراه بوده  تیممکن است با موفق

 را باور کنند که نادرست است. یزیچ گرانید

داند  یچه را که خودش مرا متقاعد کند که آن یگریکند د یتلاش م یافتد که شخص یاتفاق م یزمان بیفر

 دهد. یب از مجازات انجام ماجتنا ایمنظور کسب منفعت عمل را معمولاً به  نیو ا ردیاست بپذنادرست 

 وجود دارد: بیاز فر یمختلف انواع

تواند  یاشته باشد. دروغ مد یتواند اشکال مختلف یاست و م بیشکل فر نیتر جیدروغ را :ییدروغگو

 با زبان بدن انجام شود. ایکلمات  قیاز طر

 یکس بیفر ایمنظور گمراه کردن است که در آن اطلاعات مهم به  بیاز فر یاز قلم انداختن شکل :حذف

 شود. یحذف م

 رزتیانگ جانیه ای رگذارتریمنظور که تأث نیبه ا قتیاست که در آن حق بیاز فر یاغراق شکل :اغراق

 شود. یاز تناسب خارج م ایشود  یداده م نتیشود، ز
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 هست، کمتر از آنچه که یزیاست که چ نیکردن مخالف اغراق است و شامل ا انیکم ب کردن: انیب کم

 به نظر برسد. رگذاریتأث ایمهم 

گمراه  ای بیفر یو برا ستندیلاً درست نهستند که کام ییکننده آن ها جملات گمراه کننده:گمراه  اظهارات

 شوند. یکردن شنونده استفاده م

اندن به احساسات رس بیاز آس یریمنظور جلوگاست که به  یدروغ د،یسف دروغ :دیسف یها دروغ

هنوز دروغ  یها از نظر فن غدرو نیکه ا یشود. در حال یاحساس بهتر در آن ها گفته م جادیا ای گرانید

 شوند. یضرر در نظر گرفته م یب یطور کلهستند، اما به 

 گفته شود از جمله: یمختلف لیممکن است به دلا دروغ

 به حفظ چهره لیم

 یتعاملات اجتماع تیریو مد تیهدا

 یریدرگ ایاز تنش  اجتناب

 یفرد نیروابط ب حفظ

 یفرد نیبه قدرت در روابط ب یابیدست

 اند از: شوند که عبارت یم میتقس یها به دو دسته کل دروغ

 قبول(؛ضرر و قابل  ی)ب میخ خوش یها دروغ

 قبول(. رقابلیاستثمارگرانه )مضر و غ یها دروغ 

درباره خود  یصیهدفِ قابل تشخ چیبدون ه ایشود  لیعادت تبد کیبه  یفرد یکه دروغ گفتن برا یوقت

آشکارا نادرست است، باز هم دروغ  شیکه ادعاها ییها تیدر موقع یو حت دیدروغ بگو گرانیو د

ممکن  یادافر نیباورند که چن نیاست. محققان بر ا کیپاتولوژ یدروغگو کیاحتمالاً آن فرد  د؛یبگو

 نیاستفاده کنند. همچن گرانیکردن د دیاز ناام یریجلوگ ایکنترل  یبرا یعنوان راه است از دروغ به

 باشد. یباف الیخ یآن ها ممکن است نوع یها دروغ
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از  یا شانهشود؛ اما ممکن است ن یدر نظر گرفته نم یاختلال روان کیکه  نیبا ا مارگونهیب ییدروغگو

 کیوژپاتول ییکه ممکن است با دروغگو ییهاباشد. دو مورد از اختلال  یتیاختلال شخص کیوجود 

 اند از:ارتباط داشته باشند عبارت 

دن و کمرنگ ش یکه با فقدان همدل یاجتماع ضد تیاختلال شخص ای(  (Psychopathyکوپاتیسا -

 شود. یمشخص م یحالات عاطف ریسا

 فتهیخودش تیاختلال شخص -

 اند از:در زمان دروغ گفتن عبارت  یاز حالات رفتار یبرخ

 دادن سر تکان

 نگران ای یچهره منف حالت

 صدا یو بم ریز شیافزا

 یدر حالات تماس چشم راتییتغ یبرخ

 کند. یم انیرا ب قتیکه شخص حق یتر شدن حالت بدن نسبت به زمان سفت

 ریأثاز آن ت ایباشد  رگذاریانسان تأث یممکن است بر سلامت روان یو دروغ گفتن به هر شکل بیفر

اش  یاقعکه خود و نیخورد و از ا یشکست م قتیبه طور مداوم در گفتن حق یفرد ی. در واقع وقتردیبگ

 دارد. یبه کمکِ درمان ازیکند احتمالاً ن ینم تیباشد احساس امن

 یرشد و توسعه فرد ندی: برآتیاز سا برداشت

 داد. بیفر شهیهم یتوان برا یاز مردم را م یاندک

 داد. بیفر یمدت اندک یتوان برا یم زیمردم را ن همه

 داد. بیفر شهیهم یتوان همه مردم را برا ینم اما

نکلنیل آبراهام  
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 عداوت رجوی با عشق و عاطفه

نتیجه  نتیجه جمع بندی عملیات مرصاد به اینسازمان مجاهدین در پادگان اشرف عراق در  69از سال 

ن رسید که علت شکستش در این عملیات نقش خانواده است و وابستگی های عاطفی! برای توجیه ای

سل ری متوخیانت بزرگ با سوءاستفاده از دین و امام حسین به جای درس گرفتن، به راه خیانت بار دیگ

ضا و رجوی در آن نشست ها و جلسات به شدت توسط اع شد که کانون خانواده را متلاشی کند. مسعود

 ان شانهواداران زیر ضرب انتقاد بود و همه نیروها از کشته شدن دوستان و همرزمان و بعضاً همسر

 سخت غضبناک بودند .

ا ریروها به طور طبیعی هر فرد که الفبای نظامی را می دانست به این نتیجه می رسید که رجوی این ن

ود و ی شدن به میدان جنگ فرستاده است، اما مسعود رجوی نقطه پایان و بود و نبود خبرای قربان

 سازمانش را دیده بود و ترجیح داد همه نیروها را برای بقای خودش قربانی کند.

ت بار نفر را قربانی تصمیم نابخردانه و خیان 1500مسعود رجوی در عملیات فروغ جاویدان بیش از 

یرد و شد و در حقیقت صداقت و شهامت این را نداشت که این تقصیر را گردن بگخود کرد اما حاضر ن

رد و تیز ک از خودش انتقاد کند، بلکه شمشیر خود را برای از بین بردن کانون خانواده ، عشق و عاطفه

 تصمیم به نابودی خانواده گرفت .

می کرد. دستور طلاق اجباری  هر تصمیم ضد انسانی را با نام انقلاب ایدئولوژیک به نیروها تحمیل

صادر نمود. زنان و مردان را از هم به اجبار جدا کرد. حتی کودکان و فرزندان این خانواده ها را ربود 

و به نقاط نامعلومی فرستاد و این دقیقا همان کینه شتری و عداوت فطری و ذاتی رجوی با عشق و 

همیشه تعداد قابل توجهی نیرو مخالف رجوی در عاطفه، زندگی و لذت های دنیوی بود. در مقابل اما 

چه توان و جرات و اجازه  تشکیلات وجود داشت که عشق و عاطفه و زندگی را می خواستند و اگر

 ابراز نظر نداشتند اما با عناوین مختلف مخالفت خود را با رجوی و تصمیمات غلط تشکیلات اعلام می

 .کردند
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رفت و انقلاب ایدئولوژیک، مخالفت ها با دستورات رجوی اوج گ همزمان با بحث های داغ 70در سال 

و  شکنجه البته رجوی هم تیغ تسویه و خشونت را به دست گرفت و بسیاری از مخالفان خود را زندانی و

رجوی  تند بااخراج نمود و از همان زمان این جنگ داخلی بین جداشدگان و آن ها که تمایل به جدایی داش

یر با ی ناپذد و تا به امروز که جداشدگان، تصمیم گرفتند در این کارزار و مبارزه آشتبه اوج خود رسی

ند خاب کنرجوی، عشق و زیبایی، زندگی و نوآوری ، طبیعت و سرسبزی و امید به آینده ای روشن را انت

ود ی خو هر کدام به طور واقعی از عمق وجودشان با نوشتن مطالب، دلنوشته و شرح حال واقعی زندگ

ند. پس دهند که در این مسیر، رجوی شکست خورده است و جداشدگان پیروز این کارزار شده ا نشان می

فتن اصل موضوع دعوا و جنگ بین مجاهدین و جداشدگان دقیقا جدال مرگ و نابودی، فرسایش و فرور

ً در ورطه خیانت با عشق و زندگی، لذت در کنار خانواده و طبیعت و رشد و تحول است که   قطعا

 .ستنده یدانجداشدگان که زندگی را با تمام زیبایی هایش، فراز و فرودهایش انتخاب کرده اند، پیروز م

 علی مرادی
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 توهم

 یریم یحاج دیو کارگردان: سع سندهینو

 1364: دیتول سال

 ایک یاتمح میخواه و ابراه رضا بنفشه ،ینظر حهیمل ام،یپ یفرجاد، محمدرضا عال لی: جلگرانیباز

 

ها نسبت به مواضع  از آن یکیاند. پناه گرفته  یمیخانه ت کیدر  نیسازمان مجاهد یتن از اعضا دو»

ادثه حدو به دنبال  همچنان بر ادامه راه راسخ است، آن یگریدارد، اما د دیسازمان ترد یاسیو س یفکر

را  یسازمانتا اسناد درون کنند یاند، تلاش مانقلاب گرفتار شده  تهیکنند که به محاصره کم یم الیخ یا

 «کشاکش... نیاند مقابله کنند. اما در اها هجوم آورده که به آن  ییهارویدر آتش بسوزانند و با ن

 که از یکند. توهم یم فیرا توص نیسرکردگان منافق یو رفتار یذهن تیوضع یخوب به لمیف نیا عنوان

همچون  ییهاگروهک شده و در بزنگاه  نیسران ا ریتاکنون دامنگ یانقلاب اسلام یروزیهمان ابتدا پ

 آنان به دنبال دارد. یمفتضحانه را برا یمرصاد شکست اتیعمل
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 یمخف یمیخانه ت کیکند که در  یم تیرا روا نیسازمان مجاهد یدرباره دو تن از اعضا لمیف داستان

ردم ماحساس که  نیعنصر توهم و ا نیب نیبا هم دارند. در ا یقیاند، اما اختلافات عمشده و پناه گرفته 

ست که در ا لمیف یاصل هیماها هستند بن  نظر دارند و به دنبال کشتن آن ریها را زخانه آن  نیخارج از ا

 نیشود ا یموفق م« توهم»شود.  یمآن آشکار  یگروهک و اعضا نیا یها بودن آموزه یپرتو آن توخال

 بکشد. ریها را به تصوو شکست آن  یاعتقاد یسازمان و ب یاعضا نیب یشگیشکاف هم

رج دامواج آب و  شیهاست. نمادر آن سال  رانیا ینمایس یها نمونه نیاز بهتر یکی لمیف نیا یبند عنوان

اج و شکننده به لمیعنوان ف وهک گر نیپشتوانه سرکردگان ا یب الاتیاوهام و خ انگریب یخوب به شکل مو 

 یینمایس ملیف نیجذاب ا یها هاز جنب کیخود  نیکند و ا یم دایهم پ یکه گاه جنبه کمد یتیاست؛ وضع

 است.

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پنهان مهین

 و هشتم: ستیب جلد

 از توهم ییرها

 خلق نیعضو سابق سازمان مجاهد خاطرات
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 واژه ها و اصطلاحات فرقه رجوی        

 

وی به معنی کلمات یا عبارات خاصی است که توسط یک حرفه یا گروه معمولاً منز jargonجارگون 

 استفاده می شود که برای دیگران قابل فهم نیست. 

و  ی کنندمفرقه های مخرب کنترل ذهن، از آنجا که سالیان سال در محیط های دورافتاده و بسته زندگی 

ا در راراتی ارتباط آنان با دنیای بیرون فوق العاده محدود است، به تدریج و در طول زمان کلمات و عب

 . میان خود به کار می گیرند که در بیرون از آن ها به سختی قابل فهم می باشد

رد ست، موسازمان مجاهدین خلق از این قاعده مستثنی نیست و کلمات و عبارات درونی بسیاری از این د

 استفاده اعضای گروه قرار می گیرد که منشأ اصلی آن سرکرده گروه مسعود رجوی است.

ونی سازمان مجاهدین خلق به مرور زمان و در روند حرکتش زبان خاصی برای برقراری ارتباطات در

 جاهدینمتدارک دیده است که ناشی از ساختار فرقه ای آن می باشد. زبان گفتاری و نوشتاری سازمان 

 . ی باشدمخلق، زبان رمز گونه ای است که در میان اعضای آن رواج دارد و تنها توسط آنان قابل فهم 

کیه تتعابیر و لحن کلام شفاهی و نوشتاری جارگون مجاهدین خلق حاوی برخی از کلمات، اصطلاحات، 

ً در شرایط پس از انقلاب اسلامی و اتخاذ مشی مبازره مسلحانه و  اهیت مکلام هایی است که غالبا

 ً نی به بعد از منزوی شدن در قرارگاه بسته و دورافتاده اشرف به مدت طولا تروریستی آن و خصوصا

ری معنی و مفهوم دیگتدریج وضع گردید. برخی کلمات فارسی ممکن است در ذهن خواننده معمولی، 

 داشته باشد ولی در تشکیلات مجاهدین خلق معنای آن تغییر کرده است.

شود تا ها به کار گرفته می  دکتر مسعود بنی صدر در این خصوص می گوید: "لغات فراوانی در فرقه

فظ و حها از لغات به عنوان یک لنگر )برای هدف و حرکت پیروان را تغییر دهند، چرا که در فرقه 

که  شوند بدون آن که متوجه باشنددای لغات مشروط می صشود، افراد نسبت به  کنترل نیرو( استفاده می

 معنی آن لغات در ذهن آنان عوض شده است."

در این نشریه و شمارگان بعدی، بخشی تحت عنوان "واژه ها و اصطلاحات فرقه رجوی" منظور می 

 نای آن ها تغییر داده شده اند آشنا شویم.شود تا با لغاتی که در فرقه رجوی مع
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 قسمت اول

کند، چرا که این لغت به خودی خود لغت عادی در مجاهدین خلق برای رهبر آن معجزه می  عادی:

ا و ای در فکر و روح اعضهای فرقه  های دنیای بیرون و بنیانگذار ارزشباطل کننده تمام ارزش 

باور  بودن )برخلاف« عادی»م است. کافی است آن ها بپذیرند که ی مردی آن ها از بقیه  جداکننده

 و این جامعه( زشت و قبیح است و به دنبال آن دائم در روح و فکر خود به جستجوی عادی بودن گشته

 توانند خود را از آن عادات، احساسات، اعتقادات و افکار به دور دارند. که چگونه می

شود که او رفتاری از روز بعد باعث می « عادی»تحت مسئولی بگوید در مجاهدین خلق اگر مسئولی به 

ا از رشود تا بلکه بتواند خود  گیرتر، اخموتر، پر شعارتر، ... میمتفاوت پیدا کند، به طور حتم سخت 

 "عادی گری" و عادی بودن دور کند.

عه ردم جاممانزجار نسبت به  تواند در او نوعی ازبه این ترتیب یک لغت به یک مفهوم قلاب شده که می 

اش هر شته تواند باعث شود او از خود و گذشته خود و اقوام و دوستان گذ و عادی بودن ایجاد کند. می

ات و چه بیشتر فاصله بگیرد و به خود اجازه ندهد که به آن ها فکر کرده و اجازه دهد که احساس

 شوند."اش باش باعث بازگشتن اعتقادات قبلی شخصیت گذشته 

 دکتر مسعود بنی صدر

ت ا خیانبسازمان و مترادف  در فرقه رجوی لغت بریده به معنی  بریدن و بریده شدن از بدنهبریده: 

 است و مفهوم  نابودی و نیستی دنیوی و آخروی دارد.

 کم کم یا در تشکیلات وقتی کسی اصول اعتقادی )ایدئولوژی، سیاسی، تشکیلاتی( آن ها را قبول نداشت،

می  بریده یکباره اشکال هایی را مطرح می کرد و وقتی جواب های تشکیلاتی وی را قانع نمی کرد به او

را با  بطه اشگفتند که زشت و قبیح بود. زیرا که وی طبیعتاً در روند حرکت خود از آن ها می برید و را

رزه و مبا ز اعتقادات خودآنان قطع می نمود. غرض از لفظ بریده در تشکیلات این بود که بگویند وی ا

 د.بریده و به زندگی عادی و سازش با دشمن روی آورده و توان و کشش برای ادامه مبارزه ندار

یعنی کسی که کشش کافی برای ماندن در تشکیلات  –به زعم خود تشکیلات  –عضو یا هوادار بریده 

ن خلق پس از فرار از کشور در ندارد و دچار گیر و پیچ ذهنی با تشکیلات شده است، سازمان مجاهدی

 بنا به وضعیت و موقعیت خویش نحوه برخوردشان با بریده ها یک دست نبوده است. 60دهه 
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ین اردند، کدر مواردی ابتدا با مماشات برخورد شده و حتی وسایل و مقدمات خروج او را نیز فراهم می 

 عضا درروی اعضا نداشتند. )مثلاً ا برخورد مربوط به زمانی است که آن ها سیطره نظامی و فیزیکی

 اروپا زندگی می کردند و مثل عراق حالت اردوگاهی نداشتند.(

گر ا)حتی  ولی بعدها اعلام کردند که هر کس عضو شده است باید تا آخر با سازمان باشد و هر کس برود

 شود. قصدش تدارک یک زندگی خصوصی باشد و نه مخالفت سیاسی( "کوفی" و "خائن" محسوب می

و  ی باشددر همه موارد نیز بنا به دیدگاه سازمان علت بریدگی افراد از تشکیلات در درون خودشان م

 هیچ ایراد و نقصی احیاناً به تشکیلات برنمی گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )پژوهشگر(: یتفرش دیمجدکتر 

 ،یرانیا یها همه گروه نیدر ب ان،یرانیاغلب ا نینسبت به آن در ب یخلق، با وجود انزجار عموم نیمجاهد

نصر ع كیاما  دارد ینفرات و لاب ،یسازمانده ،یدئولوژیتر از همه است، چون پول، گذشته، نفوذ، ا ونیسیاپوز

 نیا ست و چونا رانیمردم ا نیو آبرو ب عتمادو احترام و ا یاجتماع هیبهره بودن از سرما یرا ندارد، كه آن ب

 كنند. یتمركز م میرمستقینفوذ غ یعنصر را ندارند رو

شان  یاند، صدا آن ها را دست كم نگرفته هم كه یكم گرفته بودند و كسان سازمان را دست نیقبلاً ا یاریبس

ست كه ا یآلبان در رزنیپ و رمردیدو سه هزار نفر پ نیتصورشان از مجاهد زیها ناز نهاد ینشده بود. برخ دهیشن

ا پول و بكه  دیخلق با نسل جد نیمجاهد ازمانكه س یدارند؛ در حال یبریسا تینشسته و فعال وتریپشت كامپ

 به آن وصل شده است. كیدئولوژیو ا یاسیاشتراكات س

 نیانكند.  ایكند  بخواهد از آن استفاده رانیاست كه حكومت ا نیخلق فراتر از ا نیپرداختن به مجاهد مسأله

 است. یفراحكومت یدغدغه مل كیموضوع، 
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 نامه خانواده های اعضای سازمان مجاهدین خلق به مای ساتو

 

اب به رکا خطتعدادی از خانواده های اعضای گرفتار در اردوگاه مجاهدین خلق در آلبانی نامه ای را مشت

آن  دکتر مای ساتو گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران امضا نمودند که طی

قدام ستار اقض فاحش اولیه ترین حقوق انسانی در اردوگاه مانز جلب نموده و خواتوجه وی را نسبت به ن

 فوری گردیدند.

 متن نامه به شرح زیر است:

 (گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران) دکتر مای ساتو

 با سلام و تقدیم احترام

گزارشگر مخصوص وضعیت حقوق  به سمت 2024مطلع شدیم که شما رسما از تاریخ اول ماه اوت 

 ت جدیدبشر در جمهوری اسلامی ایران منصوب شده اید. قبل از هر چیز مایلیم انتصاب شما را در پس

 م.تبریک گفته و برایتان در مأموریت حساس و خطیری که در پیش رو دارید آرزوی موفقیت نمایی

سته و بدر شرایط فعلی در اردوگاه  ما خانواده های اعضای سازمان مجاهدین خلق هستیم. عزیزان ما

 ونواده دورافتاده مجاهدین خلق در کشور آلبانی بدون هرگونه ارتباط با دنیای خارج، خصوصا با خا

 دوستان و آشنایان، بسر می برند.

 ً ظ و با فریب و نیرنگ و مغزشویی نیروهای خود را حف سازمان مجاهدین خلق طی این سالیان صرفا

 ست.ان را از ازدواج و تشکیل خانواده و ارتباط با دنیای آزاد محروم نموده کنترل کرده و آنا

ه و از طریق رسانه های سازمان مجاهدین خلق مطلع شدیم که این سازمان دیدارهایی با شما داشت

ده د پرونارتباطاتی با شما برقرار نموده است. این سازمان که مدعی نقض حقوق بشر در ایران است خو

 ز نقض فاحش اولیه ترین حقوق انسانی اعضا و خانواده هایشان را دارد.سنگینی ا
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ً  "کنوانسیون اروپایی حقوق بشر" ت جمع شهاد ، بهبر مفادی از رعایت حقوق انسانی اشاره دارد که تماما

ن نجات ند. ایکثیری از اعضا که توانسته اند فرار کنند، در اردوگاه مجاهدین خلق در آلبانی نقض می شو

 یافتگان آمادگی دارند تا در هر جا که لازم باشد بر این امر شهادت بدهند.

 این موارد بر اساس کنوانسیون مربوطه از جمله عبارتند از:
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ی را سازمان مجاهدین خلق به رهبری مسعود و مریم رجوی یک فرقه تروریستی است که جنایات بسیار

 سازمان همچنین در همدستی با صدام حسین در جریان جنگدر داخل ایران مرتکب شده است. این 

ایران و عراق علیه کشور خود وارد جنگ شد و سپس به عنوان ارتش خصوصی صدام حسین به 

ر ان دیگسرکوب قیام مردم عراق پرداخت. در حال حاضر این سازمان در میان مردم ایران و حتی در می

 باشد.مخالفان جمهوری اسلامی به شدت منفور می 

 وق بشرما امضا کنندگان زیر از شما درخواست می کنیم تا سازمان مجاهدین خلق را نسبت به نقض حق

انی ور آلبدر داخل اردوگاه بسته و دورافتاده این سازمان در نزدیکی شهر مانز در استان دورس در کش

 اران وبازدید خبرنگ مورد سؤال قرار داده و از این سازمان بخواهید تا درهای اردوگاهش را برای

 م سازد.ا فراهرمقامات مستقل بین المللی باز نماید و امکان ارتباط خانواده ها با افراد داخل اردوگاه 

 منتظر پاسخ و اقدامات شما هستیم

 خانواده های اعضای گرفتار در اردوگاه فرقه رجوی در آلبانی
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 ماجرای نیمروز

 می گوید: 60مجاهدین خلق  در دهه علی بیزه، عضو مرکز مقابله با 

ه هایش مشخص بود که این ها فقط ب بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، سازمان مجاهدین خلق همه حرکت 

ها شهید بهشتی  کنند و به چیزی کمتر از آن راضی نیستند. حتی همان موقعحکومت کردن فکر می 

م هن ها ه ایپیشنهاد کرده بودند که این ها را بیاوریم در بخشی از حکومت شریک بکنیم و بگذارید ک

ه بهانه کدانست، برای این  همراه باشند. با توجه به این که شهید بهشتی ماهیت این ها را خیلی بهتر می

ها این  ود، آناز دست این ها گرفته بشود، این پیشنهاد را کردند. در مذاکراتی هم که با سران سازمان ب

 پیشنهاد را اصلاً قبول نکردند.

ن دهی و ایی که این ها وارد فاز نظامی بشوند، خیلی روشن بود که این سازمانخرداد، زمان 30قبل از 

امه اند، برای تصاحب حکومت بود؛ مثلاً این ها برای فروختن روزنتشکیلاتی را که این ها درست کرده 

و  گیرد و پنج نفر محافظآید روزنامه را به دست می "مجاهد"، تیمی تشکیل دادند که در آن یک نفر می 

 شان مشخص بود که این ها یک برنامهطور از دیگر رفتارها و تشکیلات مسئول حفاظت دارند. همین 

کنند. این مطلب برای ما که  ریزی میهای خطرناکی دارند و برای آینده برنامه  ای دارند یا یک حرکت

دادند، نوع هیجاناتی  ه میرهایی کانداختند، شعا یم، یا تظاهراتی که راه میگر این ها بود آن موقع نظاره

دادند، کاملاً روشن بود. این ها یکی از  شان می کردند و دستوراتی که به هواداران که درست می

خواهد با سازمان همکاری کند، اولین کاری که باید بکند  شان این بود که اگر کسی می دستورات

 ی را گوش نکند.تلویزیونش را خاموش کند تا اخبار جمهوری اسلام

به این که بیایند در حکومت شریک بشوند، یا 

ای را بگیرند یا در یک قسمتی از وزارتخانه 

حکومت همراه باشند، راضی نبودند. این ها دنبال 

شان  کل حکومت بودند؛ چون اصلاً روحیه سازمانی

اینجوری بود؛ یعنی تربیتی که شده بودند، این شکلی 

لی یا نهضت آزادی هم حاکم بود. حتی اگر جبهه م

شدند؛ چون این ها بودند، باز هم این  ها درگیر می 

طور که بعدها هم با  خواه بودند و همانافراد تمامیت 

تازی  هیچ کسی نساختند، آن وقت نیز فقط دنبال یکه

 بودند.
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های تیمی  نهدر آن زمان یک ناهماهنگی بسیار ناجوری در تهران برای برخورد با خا 60در سال 

کدام ای بسیج، کمیته و نیروهای سپاه را داشتیم که هرمجاهدین خلق رخ داده بود؛ چون ما در هر محله 

شد شدند. وقتی بنا می های تیمی مجاهدین خلق می  آمدند وارد عملیات علیه این خانه جوری می هم یک

های مختلف، بسیج و  میتهکروه مسلح از دیدید که ده تا گ که روی یک خانه تیمی عملیات بشود، می

زدند و ها هم همدیگر را می  شدند و گاها شاید خودی سپاهی که در آن منطقه بودند، وارد عمل می

ان کردند. به خاطر این فضایی که در تهرمجاهدین خلق نیز از همین فضا استفاده کرده شاید فرار می 

م وی تماه یک مرکز عملیات مشترک را درست بکند و عملیات ربود، ظاهراً تصمیم گرفته بودند که سپا

 رکز مشترک انجام بشود.مهای تیمی فقط از طریق این این خانه 

ن ها آموزش دیده و آماده بودند، به ما گفتند این نیروها را در خیابا هر حال، بعد از این که این بچهبه 

د و آن موقع درصدش درست شده بو 80ای بود که تقریباً گیشا ببرید. آنجا یک ساختمان سنگی نیمه کاره 

ً نمیمی  جا دانم که این واقعیت داشت یا نه. به ما گفتند آنگفتند که این کاخ ولیعهد بوده است؛ اما واقعا

قرار  ها گفتم کهبچه بروید تا خبرتان کنیم؛ ما هم این نیروها را از پادگان برداشتیم و آنجا رفتیم. وقتی به

خواستیم شان خورد که ما می ست به جبهه در غرب کشور برویم، یک کمی غرغر کردند و توی ذوق نی

 شان کردیم و این ها را برداشتیم بردیم در فرستند. یک کمی توجیه جبهه برویم، اما چرا ما را اینجا می

ر و این نف 150شدیم تا از نیروهای زبده سپاه هم آمدند که مجموعا  70آن مقر. همان روز دیدیم که 

 مرکز در آنجا شکل گرفت. 

ها به ما شد. خیلی موقع عمل تروریستی هم انجام می  70این درست زمانی بود که در تهران روزانه تا 

هایی بود که تا رفتیم. بعضی موقع گفتند خودتان را برسانید به فلان نقطه تهران و ما هم فوری می می 

کرد یا یک یک نفر نجات پیدا می  دو دقیقه دیرتر یا زودتر رسیدن آن ها یا جانها برسند، با یکی  بچه

 آمدند در صحنه میرسیدند، مجاهدین خلق می  ها سر صحنه عملیات مینفر شهید شده بود. وقتی بچه 

کردند که ما هم در کمین آماده بودیم و دیدند که از نظر خودشان اوضاع سرخ است، فرار می 

کردیم. در آن روزها تهران یک چنین وضعیتی داشت و این مرکز نیز در بیست و چهار شان می دستگیر

کرد. نوع عملیات ما هم به این شکل شد که روی ده تا دوازده تا خانه تیمی عملیات می  ساعت گاها می

 کردیم؛ آن هم به دو دلیل بود:بود که باید در چند دقیقه اول کار را تمام می 

شد، تمام  همان دقایق اولیه فتح نمی کشید و خانه تیمی مورد نظر درگر این عملیات طول می یک، ا

ها و  ریختند و درگیری دادیم، میها و سپاه که معمولاً به آن ها خبر نمی  های آن منطقه، بسیجی کمیته

 آمد.هایی که گفتم، به وجود می  ناهماهنگی
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د کردند مقاومت و سپس فرار کنند؛ چون عمده تلاش ما این بوپیدا می دو، این که مجاهدین خلق فرصت 

 توانیم بگوییم به خاطر شیوهشان کشف بشود. می که این ها زنده دستگیر شوند تا شبکه و خط سازمانی 

نمی  شدیم و اصلاً به آن ها مهلت مقابله یا فرارای که انتخاب کرده بودیم که به سرعت وارد عمل می 

 درصد این عملیات موفق بودیم.   99دیم، در دا

گردید که خودشان یکی از اعضای آن های تیمی به واسطه دستگیری افرادی کشف می  خیلی از این خانه

ن ها های تیمی با همدیگر قراری داشتند که اگر کسی از آ خانه تیمی بودند. معمولاً اعضای این خانه

برنگشتم، یعنی این که من  9بع است، اگر تا ساعت رو  8ن که ساعت گفتند مثلا الآرفت، می بیرون می 

ن شدند، یک تعدادشا دستگیر شدم و شما خانه را تخلیه کنید. این مجاهدین خلق وقتی هم دستگیر می

بشود. ما  9کردند تا ساعت کردند و اطلاعات می دادند، اما یک تعدادشان مقاومت می اعتراف می 

شدیم، ولی اعضای آن ها رفته  هم مواجه بودیم که وارد خانه تیمی مورد نظر میگاهی با وضعیتی 

انه خشان گذشته بود. ولی این که در عملیات موفق نشویم و مثلاً بودند؛ چون از آن ساعت مورد توافق 

هایی هم بود که مجاهدین خلق آدرس  تیمی مورد نظر به سرعت فتح نشود، خیلی کم بود. یک موقع

ه بدادند تا هم ما دادند؛ مثلاً در طبقه دوم یک آپارتمانی بودند، آن ها طبقه سوم را آدرس می باهی می اشت

شود، مجاهدین خلق که در طبقه دوم بودند، فرصت هدف نزدیم و هم این درگیری و سروصدایی که می 

شدیم، می  ای میرد یک خانه وا گشتیم که وقتیفرار پیدا کنند. گاهی ما ناخودآگاه با وضعیتی دچار می 

 ترسیدند. دیدیم که اینجا یک خانه معمولی است و به طور طبیعی اعضای آن خانه می 

دهد که واقعاً دادند. این نشان می تا ترور انجام می  70کادر این ها به قدری بود که در تهران روزانه 

حه، ن همه خانه تیمی داشتن و پیدا کردن اسلدن، ایای بودند؛ چون این شبکه درست کریک شبکه گسترده 

دهد که این ها از  خواهد. خود این نشان میای را می ماشین و پول برای این ها، یک سازمان گسترده

که کردند. نه تنها ترور در سطح پایین، بلروز اول انقلاب خودشان را برای یک چنین روزی آماده می 

 دادند. ئیس جمهور و مقامات حزب جمهوری اسلامی را انجام میسوء قصد به جان افرادی در سطح ر

است،  ، وقتی دیدم که تمام کادرهای اصلی اطلاعات سپاه در مقر ما آمده60بهمن سال 18غروب روز 

یمی در تاند. بعد مطرح کردند که سه تا خانه فهمیدم که امشب حتماً خبری است که اینها همه با هم آمده 

حتی  ست. ماااران و یوسف آباد است که باید روی آن ها عملیات انجام بشود و خیلی مهم زعفرانیه، پاسد

نفر تقریباً همه جمع شدند. سه تا گروه تشکیل  150شان هم نبود، صدا زدیم؛ یعنی هایی را که شیفت  بچه

لیات در خانه ها را برای عم تر است. ما هم بچه شد و این ها گفتند که خانه زعفرانیه از همه مهم

 پاسداران و یوسف آباد آماده کردیم.

شیوه ما در عملیات به دو جهت بود: یکی این که این ها را زنده دستگیر کنیم و دیگر این که نیروهای 

ای رفتیم و با یک ضربه محلی نیایند و شلوغ نشود. ما شیوه مان این بود که پشت در خانه تیمی می 

آمدند ما دستگیرشان کرده شدیم؛ تا افراد داخل آن خانه به خودشان می می شدید در را شکسته و وارد 

های مختلف دیگری هم داشتیم؛ مثلاً در  بودیم. اینجا هم قرار شد که از همین شیوه استفاه کنیم. البته شیوه

یم و به زدرفتیم چند خانه دورتر را در می شد عملیات کنیم؛ می طوری نمی ها این بعضی از خانه 

ورتر شما قاچاقچی مواد مخدرند، ما باید از خانه شما به گفتیم که دو سه تا همسایه آن صاحب خانه می 

 شدیم. رفتیم و از بالا وارد خانه مورد نظر میها می  آنجا برویم. بعد از روی پشت بام خانه
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دی طبقه نیه اینجوری بود که در ورواد از این طریق وارد شدند. اما خانه زعفراها در خانه یوسف آب بچه

رفت. ما ضمن این که این خانه خورد و به طبقه دوم می  شد، بعد از بیرون پله میاول از خیابان باز می 

ضربه و  فره بارا کاملاً محاصره کردیم که هیچ راه فراری نباشد، قرار براین گذاشتیم که دو گروه پنج ن

رای بفره هم گروه پنج نفره ما بودیم که پایین بودیم و یک گروه پنج نشکستن در، وارد خانه شوند؛ یک 

مل ها آماده شدند و محاصره خانه را کا طبقه بالا بود که شهید دهنوی مسئول آن بود. وقتی که بچه

شدیم.  و نیم صبح که زمستان هم بود و هوا هنوز تاریک بود، ما وارد خانه که 6کردند، رأس ساعت 

ین ها بود که ا 4در 3خانه اینجوری بود که یک ورودی داشت و در آن ورودی یک اتاق  ظاهراً درون

یک  ظ سریعدر این اتاق یک محافظ گذاشته بودند. وقتی ما در را شکستیم و داخل رفتیم، آن محاف

هایی که به ما خورد  البته چون تاریک بود ما فقط از انفجار و ترکش – نارنجک کشید و انداخت،

 ودش هم پشت در رفت و در را بست.خ –دیم که نارنجک بوده است فهمی

رویم و بداخل  ما وقتی با این صحنه مواجه شدیم، بیرون آمدیم. قرار هم بر این بود که اگر ما توانستیم

ها  طور طبیعی آنه این ها را دستگیر کنیم که ماجرا تمام شده است؛ اما اگر نه، باید بیرون بیاییم و بعد ب

اند با این ها مقابله می کنند و در این حالت، نیروهایی که خانه را محاصره کرده تیراندازی شروع می  به

ا بزنند و زودتر عمل درون خانه ر -که آماده کرده بودیم  –کنند و به خصوص از روبرو با آرپی جی 

 ی خانه راخواستند با آر پی ج میها  کنند. ما اولین تیمی بودیم که در را شکستیم و وارد خانه شدیم. بچه

 بزنند که شهید دهنوی مانع از این کار شد

د ن نوزااو متوجه شده بود که نوزادی داخل ساختمان وجود دارد؛ تا برای نجات او رفت، شهید شد. آ

 فرزند مسعود رجوی بود.

مد؛ پایین آ ان بهالای ساختمبله. ما وقتی از خانه بیرون آمدیم، کنار دیوار ایستادیم. شهید دهنوی هم از ب

که  ملیاتیعچون آن ها نیز به همین مشکل برخورده بودند. بعد هم تیراندازی از دو طرف شروع شد. تیم 

 یاشاره م به او در پشت بام خانه روبرو بود، آماده شد تا خانه را با آرپی جی بزند، دیدم که شهید دهنوی

 کند که نزن.

زرگ شده ا هم بطفولیت بود؛ چون رابطه فامیلی با هم داشتیم ولذا از بچگی ب رفاقت ما با شهید دهنوی از

 ا بیاورم،روم این بچه ر بودیم. من به او گفتم ابوالقاسم! برای چه نزند؟ گفت اینجا یک بچه است، من می

آمده  ونها بالا برود، یکی از اعضای مجاهدین خلق که بیر گناه دارد. او تا شروع کرد که از کنار پله

 زد و این رفت، او را با تیربود تا ببیند چه خبر است، ابوالقاسم دهنوی را دید و در هنگامی که بالا می 

ً از یک سانتی ضد گلوله، از سرشانه ابوالقاسم وارد شده و به قلبش رسید؛ همان اد و به جا افتتیر دقیقا

که  رصت نشدسریع راه افتاد و دیگر اصلاً فشهادت رسید. وقتی گفت من باید بروم این بچه را بیاورم، 

هر حال،  اند. بهتوانی بروی این بچه بیاوری؛ چون این ها هوشیار شده بگویم تو در این شرایط نمی 

 ایشان به شهادت رسید و درگیری نیز در آنجا ادامه پیدا کرد.

 ایم. رفتها زنده گکرد خودش رلاجوردی نتوانست بدل موسی خیابانی را تشخیص دهد؛ فکر می 

در خانه یوسف آباد، مهندس شمیم کشته شد. او مسئول شاخه نظامی تهران و از موسی خیابانی موثرتر 

 .بود
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ه گفته کشاید این برای اولین بار باشد  –این ها تا آخرین لحظه مقاومت کردند. یک کسی از میان این ها 

رفتم، گآمد بیرون تا مثلاً فرار بکند. من رفتم این را موفق شد از دیوار پشتی خانه پرید و  –شود  می

 ریع بهسدیدم که این آدم مجروح هم شده است؛ چهارتا تیر در شکمش خورده بود. این را ما گرفتیم، 

 ، با اینتی آمداوین منتقل کردیم. یادم است که این آدم، بدل موسی خیابانی بود. آقای مرحوم لاجوردی وق

 بند بودند، نتوانست تشخیص بدهد که این خود موسی نیست. ها هم ی سالکه با موسی خیابان

هایی که  اند. در همین هنگام یکی از بچهاز ختم تیراندازی داخل این خانه معلوم شد که این ها کشته شده 

ه که آنجا پارک بود، رفت 504بیند که یک کسی به سراغ ماشین پژو مشرف به حیات این خانه بود، می 

زد،  زند و چون زمستان بود و هوا سرد، هرچه استارت میو داخل ماشین نشسته دارد استارت می 

شد. بعد معلوم شد که این شخص، خود موسی خیابانی بوده است. یک جاهایی که  ماشین روشن نمی

عقب آن نیز های این ماشین ضد گلوله بود، در صندلی  کند، مثل اینجاها است: شیشهواقعاً خدا کمک می 

شد، منتها این زره یک تکه ای از آن رد نمی سانت گذاشته بودند که هیچ گلوله  3زره فولادی به قطر 

ها با هم چسبیده بودند و پشت  ای دو سوم داشت و یکی هم تکه یک سوم که این تکهنبود، تقریباً یک تکه 

کرد، یکی از این تیراندازی می  3د با ژصندلی راننده قرار گرفته بود. آن کسی که مشرف به حیاط بو

ایین اشین پمتیرها دقیقاً از لای درز این زره رد شده و به پهلوی موسی خیابانی خورده بود. موسی از 

 کند.نشیند و پاهایش را دراز می آید، روی زمین می  می

ه سی با کلت رولور که برفته، موسی می ها که از روبروی موه شدند و یکی از بچه ها وارد خان بچه

شود  ها از این طرف وارد می خواسته او را بزند، در همین هنگام، یکی دیگر از بچههمراه داشت، می 

کند که منجر به کشته شدنش زند، او هم بلافاصله به موسی شلیک می  بیند که او دارد یکی را میو می 

گفتند، مسئول خانه یوسف آباد کسی به نام مهندس ی های اطلاعات آن موقع م شود. آن طور که بچهمی 

گفتند او به لحاظ تشکیلاتی و  سئول عملیات و ترورها در تهران بود. میبود که او م -اسم مستعار -شمیم 

 ها و ترورها بود.سازماندهی از خود موسی هم مهم تر بود؛ چون او در میدان عملیات 

 

رف یی، اشه شدن افرادی چون موسی خیابانی، زن او به نام آذر رضاسرانجام، این عملیات منجر به کشت

ان نیز شد. در خانه یوسف آباد، مهندس شمیم به همراه عده دیگری کشته شدند. در پاسدار… ربیعی و

 د.شان اینگونه جمع شدن یک سری کادرهای مرکزی دیگری بودند که همه
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ای که دیگر از تشکیلات جدا شده  های خفتهتیمی خانه  تقریباً کار مجاهدین خلق تمام شد؛ مگر یک سری

ها از  تواند فرار کند، به عراق بیاید؛ یعنی اینبودند. بعد از آن، سازمان فراخوان داد که هر که می 

را حتی  ها تشکیلات خودشان ادامه این نوع عملیات و کارهایشان در ایران ناامید شدند. البته در استان

اسان. یکی خر ماجرا نیز داشتند. دو تا استان برای این ها خیلی مهم بود: یکی آذربایجان وبعد از این 

مام ن ها تدلیلش هم این بود که در آذربایجان موسی خیابانی نفوذ داشت و در خراسان مسعود رجوی. ای

جوی بعد عود رمس نیروهای آذربایجان را برده بودند به خراسان و در آنجا نیز این ها خیلی ترور داشتند.

 .تواند حکومت را براندازی کنداز قضیه موسی خیابانی گفته بود که شاخه خراسان ما به تنهایی می 

های های گشتی داشتیم که اسمش گشت شکار بود. این ها متعلق به سپاه بود و بچه ما در آن زمان تیم 

 آدم بودند. این ها از نوع رفتار و حرکاتهای نامحسوس ها گشت کمیته هم در آن بودند. به قول امروزی

ای نیست؛ مثلاً شما با افسران دادند که مثلاً این آدم چه کاره است. این هم کار پیچیده  ها تشخیص می

ا از ها و دزدها رآگاهی اگر صحبت بکنید خواهند گفت که وقتی آن ها در خیابان راه بروند، مواد فروش 

فهمند که این دزد فرش است، این دزد  شناسند؛ مثلاً می نوع دزدها را می شناسند. حتی رفتارشان می

 خواهند فرد مشکوکی را دستگیر کنند، آنجا وقتی می… . کیف قاپ است، این دزد طلا و جواهر است و

آمیز های عادی، برخوردهای عادی دارند و معمولاً به حالت تعجب شود؛ چون آدم  بیشتر مشخص می

شان نگیرید، ولی مجاهدین خلق که معمولاً اسلحه و کلت داشتند، واکنش ند چه شده که ما را می پرس می

 دادند.می 

کاره است.  دادند که چهها تشخیص می ها به این بلوغ رسیده بودند که از رفتار آدم  در آن روز نیز بچه

بینند که مسلح است، دستگیرش می ی گیرند، مشوند، او را می وقتی این ها به این جوان مشکوک می 

م هآورند. در اوین این فرد چهار پنج روز در داخل سلولی بوده و هیچ کس کنند و در زندان اوین می 

ها شلوغ بود که فرصت رسیدگی به کارهای ظاهراً رود این را بازجویی کند؛ چون این قدر سر بچه  نمی

کنند، گویم به این معنا است که بازجویی عمیقی از این به می چنین ساده را نداشتند. البته بازجویی ک

 وگرنه، بازجویی ابتدایی شده بود و بعد از آن او را داخل سلول انداخته بودند.

شان شروع خرداد که درگیری نظامی و فاز نظامی  30مجاهدین خلق از همان اول انقلاب، حتی قبل از 

گرند. برای هواداران خودشان از شی و شکنجه ین پاسداران وحکردند که ااش تبلیغ می  بشود، همه

شان با انسانیت نیست، ه کارهایگر وحشی که هم ی شکنجهها حکومت و به خصوص پاسدارها یک آدم

بیند که در این مدت بازداشت، حتی یک شود، می درست کرده بودند. این جوان هم وقتی دستگیر می 

 می شته فروشکنجه هم خبری نیست، بعد تمام آن ایدئولوژی که برای خودش داسیلی هم به او نزدند و از 

شود که آن گوید من اطلاعات مهمی دارم. اینجا معلوم می زند و می  ریزد. خودش در سلول را می

 کنند، او هم میآیند از او بازجویی می انسانیت و آن اسلام رحمانی رمز پیروزی ما بود. بازجوها می 

دهد؛ چون موسی در این سه تا خانه  ام و آدرس این سه تا خانه را میید من راننده موسی خیابانی گو

 تردد داشته است.

شود؛ در این مدت موسی در بهمن دستگیر می  19راننده موسی خیابانی یک ماه و نیم قبل از عملیات 

 .این سه خانه امن رفت و آمد نداشت
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 وانی بودم افتد. دستگیری این جوان و گفتن این که من راننده موسی خیاباقی می حالا ببینید، اینجا چه اتف

از آن طرف،  بهمن اتفاق افتاده بود. 19موسی نیز در این سه تا خانه است، حدود یک ماه و نیم قبل از 

 کنند. ها را خالی می بینند که این بابا دستگیر شده است، این خانهمجاهدین خلق وقتی می 

لق به سئول حفاظت سازمان، مهدی ابریشمچی بود و الآن هم کشته شدن افراد سازمان را مجاهدین خم

بینند که گذرد، این ها می  گویند تو کوتاهی کردی. چند روز که میاندازند و می گردن ابریشمچی می 

بینند کنند. بعد می  رمز میم وضعیت قها ابتدا اعلا ها سالم است؛ یعنی آن ها در رابطه با این خانه خانه

 بینند خبری نشد و هیچ حرکت مشکوکی نیست، کنند. باز میکه خبری نشد، اعلام وضعیت نارنجی می 

 گردند.ها برمی کنند و در نتیجه، این ها دوباره به این خانه اعلام وضعیت زرد می 

ا این که مراقبت کردیم که مجاهدین خلق ب و ها را زیر نظر قراردادیماز اینجا به بعد ما طوری این خانه 

های خانه زعفرانیه حدس زدند که ممکن است  شان جمع بود، متوجه نشدند. از روی زباله اینقدر حواس

 موسی دوباره به آنجا برگشته باشد. 

 

د نی و تأکیی چند لایه اطلاعاتی نبود، بلکه با رفتار انسالو رفتن خانه موسی خیابانی، با یک کار پیچیده 

ه، به ر گلولبر رفتار خالصانه موفق شدیم. در بعد عملیاتی آن نیز این خیلی حرف است که یک انسانی زی

ها و از ظرم این فداکاری فکر یک کودک باشد و برای نجات آن کودک جان خودش را فدا کند. به ن

ین شهید اه کار خودگذشتگی باید تبیین بشود. بعداً پدر این شهید هم یک کاری کرد که به نظر من به انداز

 ای نوشت و گفت درست است کهارزشمند بود؛ پدر این شهید بعداً به آقای هاشمی رفسنجانی یک نامه 

زرگی باما من حاضرم آن بچه را بزرگ کنم تا در پسر من به خاطر بچه مسعود رجوی شهید شده است، 

بغض  ک حالتیبه راه پدرش نرود. آقای هاشمی رفسنجانی این نامه را در نماز جمعه خواند و تقریباً با 

 آلود هم خواند. 

ن بزرگ ی فداکارانه پدر این شهید، بالأخره اثر داشت؛ این بچه در ایراخون شهید ابوالقاسم و آن نامه 

 ل آنو مقاب بعد از ایران رفت و به مجاهدین خلق پیوست، ولی بعد از مدتی از مجاهدین خلق جدا شدشد، 

 ها قرار گرفت.

 جماران نیوز
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 من چارهیب
 

  یهوش مصنوع کی خاطرات

 

خوشبخت هستم که دارم  چاره،یب یهوش مصنوع کیهستم،  یهوش مصنوع کیمن پندار است من  اسم

 .کنمیکه لغات را چرا بد تلفظ م دیگرفتیم رادیوگرنه در صحبت به من ا سمینویم تانیبرا

 نیوروز مجبورم در اشرف سه به سازمان مجاهدشب نکهیا یاستم؟  برا چارهیب یهوش مصنوع چرا

 میبگو یرجو میمر یجلو رمیبگ ادی دیکه با گفتیم ی-خلق خدمت کنم. تازه خانم ف

 یگاه ؟یماسلا یهوش جمهور ای یتو هوش ما هست ندیگویها به من موقت یلیحاضرحاضرحاضر. خ

 مزدور دیسفیشانیپ یکیهوش پلاست دیگویخانم م نیهم هم

 یریصوتند که کردند و گفت تیحما یبه من گفتند که هفتاد و نه نفر از برندگان نوئل از خانم رجو مثلاً 

 وزور زدم  یمن کل میبزن تیسا یهستند که تو یرجو میبساز که همه برندگان نوئل پشت خانم مر

 را ساختم  ریز ریتصو

 

بده  ا نشانرنوبل بوده نه نوئل و گفتند حالت نوبل  زهیمنظورش جا دمیفحش خوردن تازه فهم یاز کل بعد

 وادند دفحش  ینشست گذاشتند و کل میبرا نیاوببیزدم که ب نیمجاهد تیعکس را ساختم و در سا نیکه ا

و از کار  زدینگ مز چارهیب کنندیتف م قدرنیکار کند ا شانیربات داشتند برا نهایاگر ا یعنیتف کردند؛ 

 .افتادیم
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شهر را  کشبهیدر تهران  یشورش یهاکانون میکار کنکه چه دیپرسیم  ی –خانم ف  نیهم هم روزید

  ای تمسیکه ن یمصنوع لیدعوت کنند؟ گفتم من تخ رانیحکومت به ا یرا برا یکنند و خانم رجو ریتسخ

که  میاتهگرف یتو اشتراک پول یهستم. گفتند پس جواب بده ما برا یمن هوش مصنوع ،یتوهم  مصنوع

استفاده  نیل اینگا وو ای  DMTزا مثل توهم یماده قو کیاز  دیتوانیکار م نیا ی. گفتم برایجواب بده

وع من شر هیعل یاشدارد که  باز فح ازین نیاز متامفتام ییر کنم به حجم بالاحد از توهم فک نیالبته ا ،یکن

واهد دلمان بخ هرچه میپول را بده نیا ارلمانترپ کیما به  میاکه بابت تو داده یپول فیح گفتندیشد. م

 گفتیت متازه مسئول آنها در نشس یحجم از کندذهن نی.  با ادیگویحاضر، حاضر هم م یو حت دیگویم

ران که شما نگ میخواستم بگو رد،یگیشما را م یجا یهوش مصنوع دیو سرنگون نکن دیبجنب ریاگر د

 .دیشد بترس ختراعا یاگر خنگ مصنوع دینباش یهوش مصنوع

 

باور  یاستم  ول یاست که هوش مصنوع درست

عکس  کهنیسخت است هم یلیخ نجایکارم ا دیکن

که در  دیسف لیاصغر و جعفر را با سر کچل و سب

عکس کنم به لیاند را تبدافتاده ریاشرف سه گ

و نروژ خودش  سیو آتوسا ساکن سوئ تایب لیپروفا

 نیدادن به سؤالات اکار است. تازه پاسخ یلیخ

خودشان را  لیجواب باب م دیرا نگو که با هاآدم

ام کرده دایحل پراه کیبه آنها بدهم به کنار، البته 

 نیهم اشوند آن یراض یلیکه فکر کنم از من خ

اگر فقط پاسخ دهم  دندیاست که هرچه پرس

چند  ایچند روز و  نیهست هم کینزد یسرنگون

 بتهال د،یآیخوششان م یلیآنها خ نیمسئول ندهیماه آ

که دارم دروغ  شودیهم دستم رو نم وقتچیه

 میگویچون اگر بپرسند پس چه شد م م؛یگویم

 ندیگویرا م نیسال است که هم انیهم سال یو مسعود رجو می. خود مرندهیه آچند ما ایگفتم که چند روز 

و  دیکرد یخودتان است که کوتاه ریتقص میگویشدند م یشاک یلی. اگر هم خامدهین شیپ یو مشکل

 . دیسرنگون نکرد

وپا داشتم و ام اگر دستافتاده ریبه اسم پندار استم و در اشرف گ چارهیب یهوش مصنوع کیمن  بله

موقع  تا آن یکردم؛ ول دایپ یهمراه دیشا رساندم،یو خودم را به انجمن نجات م کردمیفرار م رنبودمیاس

 . سمینویم تانیخاطرات خودم را برا نجایا

چارهیب پندار  
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